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یادداشت روز

در تاریخ ۹ اســفند، آمریکا با حمله گســترده علیه 
ایران رسماًً تســلیم بدون قید و شرط ایران را 
به عنــوان هدف تجاوز خــود اعلام کرد و 
آمریکا برای توجیه عمل خود به مفهوم 
»دفاع مشــروع بازدارنده« متوسل 
شــد. آمریــکا با نقــض مقررات 
منشور ملل متحد به استفاده از زور 
متوسل  شده و اقدام آمریکا، کلیه 
مختصات یک اقدام متجاوزانه را 
دربردارد. ایران در مقابل این تجاوز 
مسلحانه فوراًً و به طور طبیعی برای 
اجرای دفاع مشروع مرزی خود طبق 
ماده ۵۱ منشور ملل متحد، عکس‌العمل 

نشان داد.
برحســب ماده ۵۱ منشــور ملل متحد، »تا 
زمانــی‌ که شــورای امنیت، اقدامــات لازم را برای 
حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به عمل آورد«، دفاع 
مشــروع، قانونی و موجه است. شــورای امنیت با 
اهمال در انجام مسئولیت خود، اساس قانونی برای 
تعقیب عملیات نظامــی از طرف ایران را ایجاد کرد. 
مجمع عمومی سازمان ملل »تهاجم یا حمله به یک 
کشور از سوی نیروهای مسلح کشور دیگر« را عملی 
متجاوزانه می‌داند و عکس‌العمل نیروهای مســلح 
ایران، دفاع مشــروع تلقی می شود. دفاع مشروع تا 
امحاء کلیه امکانات و وسایل جنگی دولت متجاوز 

و مجازات مسئولان تجاوز، می تواند دنبال شود.
در جنــگ  جهانی دوم، متفقین با اســتناد به 
دفاع مشــروع تا تسلیم بی شــرط دولت متجاوز 
نــازی به مفهوم دفاع مشــروع اســتناد کردند. 
دفــاع مشــروع در آن‌ واحد عملــی برای حفظ 
خود و اقدامــی برای مجازات متجــاوز جامعه 
بین‌المللی است. در سال ۱۹۷۴ قطعنامه مجمع 
عمومی ملل متحد هرگونــه جنگ تجاوزکارانه را 
»جرم علیه صلح بین‌المللی« دانســته و منشور 
ملل متحد در فصل هفتــم خود، مجازات هایی را 
علیه دولت متجاوز پیش بینی کرده اســت و جرم 
علیه صلح و امنیت بین‌المللــی متوجه مقامات 
دولت متجاوز می شــود و در این رابطه مسئولیت 
جزایی دولتمردان آمریکا و اســرائیل محرز است 
و تا زمانی  که شورای امنیت، تضمین لازم را برای 
صلح و امنیت بین‌المللــی فراهم نکند و تکلیف 
پرداخت غرامت های جنگی روشن نشود، ایران از 
نظر مقررات بین‌المللی می تواند با استفاده از حق 

دفاع مشروع به تنبیه متجاوز ادامه دهد.
ایران با تمام ظرفیت های دیپلماتیک خود کوشید 
به شــورای امنیت متوسل شود اما متأسفانه شورای 
امنیت نه تنها قطعنامه‌ای صادر نکرد حتی در صدور 
بیانیه هم اهمال کرد و چین و روسیه هم که هم پیمان 
استراتژیک ایران هســتند، با سکوت معنا‌دار خود، 

زمینه را برای ادامه تجاوز آماده کردند.
ایــن واقعیت تلخ جهان امروز اســت که قواعد 
حقوقی و ســازوکارهای بین‌المللــی حافظ صلح 
نیســت و امنیت کاربردی ندارد و قــدرت نظامی، 
سیاسی و اجتماعی ایران، به خصوص تلفیق فرهنگ 
شهادت طلبانه شیعی و ناســیونالیزم ایرانی، آمریکا 
و متحــدش اســرائیل را مجبور کرده بــه واقعیت 
موجود تسلیم شوند و اهداف خود را از تسلیم بدون 
قید‌و شرط با فشار افکار عمومی آمریکا، تنزل داده و 
رئیس جمهور آمریکا رسماًً اعلام کرده، مردم آمریکا 

دوست دارند به خانه بازگردیم. 
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مرزهای دفاع مشروع
چگونه قدرت موشکی، دیپلماسی 

و قواعد مسئولیت بین‌المللی 
سرنوشت جنگ را تعیین می کنند؟

2
سیاست

سازندگی به بررسی سخنان مسعود پزشکیان، مبنی بر اینکه »درگیری و جنگ به نفع هیچ کس نیست« و 
»عبور از میدان جنگ، به منزله پایان مسیر نیست، بلکه آغاز مرحله‌ مهم جهاد اکبر است« پرداخته است

مخاطب رئیس جمهور کیست و دولت و جامعه چه نقشی باید در این جهاد داشته باشند؟

چانه‌زنی در شرایط جنگی
درخواست برای برکناری پورمحمدی

6
توسعه

آزاد؟ اینترنت  با  خداحافظی 
مهندسی دسترسی با مجوز شعام
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کوچه

تنش در تنگه
درگیری های پراکنده در خلیج فارس
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افق

سیدمحمود علیزاده طباطبایی
عضو شورای مرکزی و معاون حقوقی دبیرکل

حزب کارگزاران سازندگی ایران

واپســین ســاعت های  در  گروه سیاســی: 
آتش بس شــکننده‌ ایران و آمریــکا، که روز 
چهارشنبه به‌ پایان  می‌رسد، مسعود پزشکیان 
با حضور در ســاختمان وزارت دادگســتری 
تلاش کرد، ســخنانی متفــاوت از آنچه این 
روزهــا درباره جنــگ و آتش بــس و ادامه 
جنگ گفته می شود، بیان و تصویری متفاوت 
از آنچــه در روز های قبل، چــه در میدان‌ و 
چه در خیابان گذشته، ترســیم کند. او نه از 
ادامه جنگ ســخن گفت و نه از باز یا بسته 
ماندن تنگه هرمز، ســخنش چگونگی ادامه 
زندگی در ایران پس از جنگ بود. پزشــکیان 
ابتدای ریاست جمهوری خود، چندین بار  از 
تأکید کرده بود که باید با آمریکا مذاکره کنیم 
و دو بــار اقدام به این  کار کرد اما در هر دو بار 
مذاکرات به نتیجه نرســید و به جنگ منتهی 
شد. ســخن امروز او اما نه درباره جنگ که 
درباره بعــد از جنگ اســت. رئیس جمهور 
معتقد اســت: »در عین ایســتادگی در برابر 
ظلم و زیاده خواهی باید توجه داشت که ادامه 
درگیری و جنگ به نفع هیچ کس نیســت؛ نه 
برای ما، نه برای طرف مقابل و نه برای آینده 
منطقه و نسل های پیش‌رو. هر میزان که بتوان 
مســائل را با منطق و در فضایی آرام مدیریت 

کرد به نفع همگان خواهد بود«. 
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تنها مرد 
یدالله موقن درگذشت
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 سال نهم  شماره 022211
بررسی رویدادهای سیاسیسه شنبه اول اردیبهشت 1405 میهن

قضایی

گروه سیاسی: سعید مدنی آزاد شد؛ خبری دلگرم کننده 
در میان خیل اخبار جنــگ و آتش بس و مذاکره. این 
خبر را وکیلش، مصطفی نیلی، روز گذشته اعلام کرد و 
گفت که »حکم چهار ساله موکلش به طور کامل اجرا 
شــده و او از زندان دماوند خارج شده است«. و حالا 
این جامعه شناس می تواند دوباره طعم آزادی را بچشد؛ 
آزادی‌ای که در ســال های گذشــته بارها از او گرفته و 
دوباره به او بازگردانده شده است. نام سعید مدنی بیش 
از هــر چیز با پژوهش های اجتماعی و در عین حال با 
پرونده های قضایی گره خورده است. او در حوزه‌هایی 
مانند اعتیاد، فقر، نابرابری و خشــونت اجتماعی کار 
کرده و همین تمرکز بر مســائل حســاس باعث شده 
که هم در فضای علمی شــناخته شود و هم در عرصه 

عمومی و سیاسی مورد توجه قرار گیرد.
نخســتین بازداشــت مدنــی بــه اســفند ۱۳۷۸ 
بازمی گردد؛ زمانــی که همراه با برخی اعضای جریان 
ملی- مذهبی بازداشــت و پس از تحمل ۵ ماه حبس 
در ســلول انفرادی و بعدتر حدود ۷ ماه حبس به قید 
وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. این بازداشت، آغاز 
مسیری بود که در سال های بعد نیز ادامه پیدا کرد. ۱۷ 
دی ۱۳۹۰ مدنی دوباره و این بار در خیابان بازداشــت 
شــد. در این پرونده، اتهاماتی ماننــد ارتباط با برخی 
نهادها و شبکه های اجتماعی- سیاسی به او وارد شد. 
در نهایت، دادگاه او را به ۵ سال حبس و ۲ سال تبعید 
محکوم کرد که باید بخشی از آن را در زندان بندرعباس 
ســپری می‌کرد. پاییز ۱۳۹۶ دوره محکومیت مدنی به 

پایان رسید و به تهران بازگشت.
اما جدیدتریــن و مهم ترین پرونــده او مربوط به 
بازداشت در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ است. در این پرونده، 
مدنی با اتهاماتی از جمله »تشــکیل و اداره گروه های 
معاند« و »تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران« 
مواجه شد. دادگاه بدوی در دی ۱۴۰۱ او را در مجموع 
به ۹ ســال زندان و تبعید محکوم کرد که ۸ سال از این 
حکم قابل اجرا بود. این حکم در بهمن همان ســال 
در دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شــد. به گفنه بهزادی‌راد 
وکیلــش در آن مقطــع، انتقال مدنی باید بر اســاس 
حکم تبعید از محلی که محل جرم یا زندگی‌اش بوده، 
صورت می گرفت یا به درخواست خود او برای انتقال 
به نزدیک ترین محل سکونت شــان انجام می شد اما 
مدنی درخواســت انتقال و یا حکم تبعید نداد. او ابتدا 
مدتی را در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین گذراند و بعد به 
بند عمومی منتقل شد. فروردین ۱۴۰۳ خبر آمد که او 
را از اویــن به زندان دماوند منتقل کرده‌اند؛ اقدامی که 
به گفته وکیلش بدون درخواست خود او و بدون صدور 
حکم تبعید انجام شــده بود. به همیــن دلیل، برخی 
فعالان و زندانیان سیاســی نسبت به این انتقال انتقاد 
کردنــد و آن را خلاف رویه های معمول دانســتند. در 
بهمن ۱۴۰۱ فیاض زاهد، فعال سیاسی اصلاح طلب، 
در واکنش به حکم او نوشــت: »جای ســعید مدنی 
زندان نیســت« و تأکید کرد که کشــور بــه دانش و 
تخصــص او در حوزه مســائل اجتماعی نیــاز دارد. 
همچنین در مقاطع مختلف، جمعی از دانشــگاهیان 
و پژوهشــگران با انتشار بیانیه هایی خواستار آزادی او 
شد ند و نسبت به پیامدهای محدود شدن پژوهشگران 

مستقل هشدار دادند.
۲۷ فروردین ۱۴۰۴ مصطفی نیلی، وکیل مدنی، در 
شبکه اجتماعی »ایکس« از کاهش مدت حبس او از 
۸ ســال به ۴ سال خبر داد و نوشت که پس از پذیرش 
اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور، شعبه هم عرض 
حکم مربوط به اتهام »تشکیل گروه« را کاهش داده 
اســت. و حالا با پایــان ایــن دوره و آزادی از زندان 
دماوند، مدنی، دوباره فرصتی تازه برای بازگشــت به 
حوزه‌ پژوهش و تحلیل مســائل اجتماعی پیدا کرده 
اســت؛ حوزه‌ای که همچنان به صداهــا و نگاه های 

کارشناسی نیاز دارد.

آزادی مدنی
سعید مدنی، جامعه شناس و استاد دانشگاه

پس از چهار سال حبس آزاد شد

لذا آمریکا طرح ۱۵ ماده‌ای را به  شرح زیر پیشنهاد داده است:
۱- رفع تمام تحریم‌ها علیه ایران

۲- کمک آمریکا در پیشبرد و توسعه پروژه هسته‌ای غیرنظامی )تولید 
برق(

۳- رفع تهدید بازگشت تحریم ها
۴- توقف برنامه هسته‌ای ایران تحت چارچوب مشخص

۵- اورانیوم غنی شده تحت نظارت و محدودیت های توافق شده باقی 
بماند

۶- برنامه موشــکی در مرحله بعدی بررسی شــود، با محدودیت در 
کمیت و برد

۷- استفاده از برنامه هسته‌ای محدود به اهداف غیرنظامی
۸- توقف توسعه قابلیت‌های هسته‌ای

۹- توقف توان غنی سازی
۱۰- توقف تولید مواد هسته‌ای با درجه تسلیحاتی در خاک ایران

۱۱- تمام مواد غنی شــده طبق جــدول زمانی توافق شــده به آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی تحویل شود

۱۲- نطنز، اصفهان و فردو از چرخه استفاده خارج شوند
۱۳- مکانیسم های نظارت و راستی آزمایی بین‌المللی اجرا شود

۱۴- اجرای تدریجی برنامه‌ها منوط به رعایت توافقات باشد
۱۵- تفاهمات منطقه‌ای و امنیتی اضافی بین طرفین برقرار شود.

در مقابل ایران، پیشــنهاده ‌10 ماده‌ای را برای پایان جنگ مطرح 
کرده اســت. ایران اعتمادی به تعهدات دولت آمریــکا ندارد لذا هر 
تصمیم مشترک و توافق باید توسط یک مرجع بین‌المللی مثل شورای 

امنیت تضمین شود. ایران به‌دنبال آتش بس نیست. ایران توقف کامل 
مخاصمات را می خواهد. 

نکته مهم دیگری که در طرح ایران مطرح شــده و مبتنی بر حقوق 
بین‌الملل اســت، جبران صدمات ناشــی از جنگ است. در حقوق 
بین‌الملل وجود قواعد مســئولیت، لازم و ملــزوم این نظام حقوقی 
دانسته شــده و هر نقض تعهدی مستلزم مســئولیت ناقض تعهد و 
جبران صدمات ناشــی از آن است. لذا با اثبات تجاوز آمریکا و رژیم 
صهیونیستی یکی از شرایط غیرقابل انکار، جبران خسارت است که 

در ماده ۳۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل مطرح شده است.
طبق ماده ۳۱ دولت مســئول، متعهد است که زیان ناشی از فعل 
متخلفانه بین‌المللی را به طور کامل جبران کند و زیان عبارت است از 
هرگونه خسارتی اعم از مادی و معنوی که از فعل متخلفانه بین‌المللی 
دولت ایجاد شــود و به‌استناد ماده ۳۴ کمیســیون حقوق بین‌الملل 
جبران کامل زیان ناشــی از فعل متخلفانه بین‌المللی مطابق مقررات 
این فصل به شکل اعاده به‌وضع سابق، غرامت و جلب ‌رضایت است.
در این جنگ تحمیلی ثابت شــد، قدرت موشــکی ایران بوده که 
دشــمن را مجبور به توقف تجاوز کرده لذا قدرت موشکی ایران قابل 
مذاکره نیست همان طور که اسرائیل قدرت هوایی نامحدود دارد و هر 
زمان ممکن اســت از این قدرت علیه ایران استفاده کند، ایران نیز با 
استراتژی نظامی  پدافندی خود، حق داشتن قدرت موشکی بازدارنده 

را دارد.
در ارتباط با موضوع هســته‌ای، ایران بارها تأکید کرده که به‌دنبال 
قدرت نظامی هســته‌ای نیســت و آمادگی پذیرش هــر نوع نظارت 
بین‌المللی را دارد لذا در مورد تکنولوژی هســته‌ای با تعریف فعالیت 
مشــترک، می توان هم از ادامه قدرت علمــی و تکنولوژیکی ایران در 
صنعت هســته‌ای اطمینان حاصل کرد و هم به طرف مقابل تضمین 
لازم جهــت عدم تولیــد سلاح هســته‌ای را داد و در ارتباط با جبهه 

مقاومت بــه‌  نظر می‌رســد، می تواند به راه حل های منطقی رســید 
همان طور که حشدالشعبی در ارتش عراق ادغام‌ شده و هر نوع توافق 
و تفاهم با ارتش و دولت عراق مبنای قانونی دارد، در مورد حزب‌الله 
هم می توان به چنین توافقی دســت یافت به خصــوص که با حضور 
حزب‌الله در مجلس و دولت لبنان، حزب‌الله بخشی از دولت قانونی 

لبنان خواهد بود. 
نظام حقوقــی تنگه هرمز به وضعیت قبل از جنگ برنخواهد 
گشــت. تجربه جنگ ایــران و عراق بیانگر این واقعیت اســت 
که جنگ به هر جهت پایــان می یابد و جنگ نمی تواند منجر به 
پیروزی  مطلق یا شکســت  مطلق یکی از طرفین شود. در جنگ 
ایران و عراق ۳۰ تیر ۱۳۶۶ که ما جزایر مجنون، شلمچه و فاو را 
در اختیار داشتیم، بعضی از مقامات نظامی با تصور تصرف بصره، 
مانع مذاکرات ایران و عراق به منظور اجرای قطعنامه ۵۹۸ شورای 
امنیت شدند اما یک سال بعد که ما فاو، جزیره مجنون و شلمچه 
را از دست داده بودیم، مجبور به پذیرش قطعنامه شدیم. امروز نیز 
مصلحت نظام جمهــوری اسلامی در مذاکره و پایان دادن به این 
تجاوز جنایتکارانه است به شرطی که شورای امنیت سازمان ملل 
به عنوان تضمین تــرک مخاصمه، اقدام به صدور قطعنامه کند و 
در قطعنامه شورای امنیت، آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان 

متجاوز، مسئول جبران خسارت شوند.
امروز ما در موضع برابر بــا آمریکا قرار داریم و باید از این 
موقعیت به نحو مطلوب بهره بــرداری کنیم. توافق امروز برای 
پایان جنگ، توافق در موقعیت مناســب اســت. لازم به ذکر 
است، قطعنامه شــورای امنیت نیز از نظر مقامات آمریکایی 
قابل نقض اســت همان طور که قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
در مورد برجام را نقض کردند لذا ما باید قدرت خود در کنترل 

تنگه هرمز را به عنوان تضمین صلح و امنیت حفظ کنیم.

همزمان بــا ادامه مذاکــرات و تحرکات دیپلماتیک، شــکاف های 
داخلــی تا حد زیادی دوباره رنگ‌ گرفته و از بیانیه ها و ســخنان تند 
علیه مذاکره و هشــدار به تیم مذاکره کننده تا دفاع از انسجام ملی و 
ضرورت حمایت از تیم دیپلماســی، می توان به نوعی آن را جدال دو 
روایــت از قدرت ملی دانســت. میان این دو نیز افــکار عمومی در 
فضایی از پیام های متناقض، رسانه های پرتنش و شعارهای خیابانی 

قرار گرفته است.

بازگشت سایه تردید
یکی از ماجراهای جالــب توجه در روزهای اخیر 
بیانیه جمعی از نماینــدگان طیف پایداری مجلس 
اســت با حدود ۴۲ امضا که در آن نســبت به روند 
مذاکرات در پاکســتان و احتمــال آغاز دور جدید 
گفت‌وگوها هشــدار داده شده اســت. در این متن  
با تأکید بر »بدعهدی طرف مقابل« و لزوم تحقق 
پیش شــرط ها، ادامــه مذاکرات در شــرایط فعلی 
»غیرقابل قبول« توصیف شــده است. این بیانیه 
همان قدر که برای حامیانش، هشدار راهبردی تلقی 

شــد برای منتقدانش نشانه‌ای از ایجاد تشتت در پیام واحد سیاست 
خارجی بود. حتی این پرسش هم در فضای رسانه‌ای مطرح شد که 

چه جریان هایی پشت تشدید این مواضع قرار دارند.
در کنار این بیانیه، فضای خیابانی و تجمعات شبانه نیز به بخشی 
از این معادله تبدیل شــد و شــعارهایی که در برخی تجمعات شنیده 
شد از مخالفت صریح با مذاکره تا حمله به چهره های سیاسی، فضا 
را پیچیده تــر کرد. در این میان چهره‌هایی مثل میثم نیلی، برادر داماد 
ابراهیم رئیسی و مدیر مسئول رجانیوز با ادبیاتی تند نسبت به مفهوم 
مذاکره موضع گرفتند و تأکید کردند که »موضوعاتی مانند هسته‌ای، 
موشــکی و تنگه هرمز ابزار معامله نیســتند«. او حتی در بخشی از 
مواضع خــود، مذاکره را در تضاد با »ارزش هــای بنیادین انقلاب« 
توصیف کرد. نگاه او، بازتاب جریان فکری‌ای اســت که مذاکره را 
به‌ جای ابزار مدیریت بحران، تهدیدی برای دســتاوردهای راهبردی 

کشور می‌داند.

دیپلماسی به‌عنوان امتداد میدان
در ســوی دیگر، جریان حامی مذاکره تلاش کرده، تصویر متفاوتی 
ارائه دهد. محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور دولت دوازدهم 
با تأکید بر اینکه دور نخســت مذاکرات را نمی توان شکســت خورده 

دانســت، گفت که »گام های اساسی برداشته شده و مسیر عقلانیت 
دیپلماتیک آغاز شده است«. از نگاه او، مذاکره نه عقب نشینی بلکه 
تبدیل دستاوردهای میدانی به توافق پایدار است. علی ربیعی دستیار 
اجتماعی رئیس جمهور هم با لحنی هشدارآمیز نسبت به فضای تند 
سیاسی نوشت که »اعتبارزدایی از تصمیم گیران خطر بزرگی است« 
و تأکید کرد، حفظ وحدت در این مقطع از هر رقابت سیاسی مهم تر 
است. در همین چارچوب برخی تحلیلگران مانند عمادالدین باقی، 
پژوهشگر حوزه حقوق بشر، هشدار داده‌اند که اگر انسجام اجتماعی 
به محــور »ایــران و منافع ملی« محدود نشــود و بــه رقابت های 
ایدئولوژیک کشیده شود پس از پایان بحران ها احتمال بروز تنش های 

داخلی افزایش می یابد.

بدبینی یا واقع گرایی؟
در مقابــل، چهره هایــی مانند فؤاد ایزدی، تحلیلگر مســائل 
بین‌الملل با رویکردی کاملًاً متفاوت، مذاکره را در این مقطع 
»اشــتباه راهبردی« می‌دانند. او تأکید کرده که تجربه گذشته 
نشــان داده، طرف مقابل از مذاکرات برای »بازســازی توان 
خود« استفاده می کند بنابراین باید با نگاه سخت‌گیرانه تری به 
دیپلماسی نگریست. این دو نگاه، دیپلماسی به عنوان فرصت 
یا تهدید،‌ در سال های اخیر بارها در سیاست ایران تکرار شده 
اما آنچه این  بار متفاوت اســت، همزمانی آن با فضای امنیتی 
و منطقه‌ای پرتنش اســت. محمد مهاجری، فعال رســانه‌ای 
اصولگــرا اما در تحلیل ایــن وضعیت، یک نکتــه کلیدی را 
برجســته می کند؛ همه مخالفان مذاکره یکســان نیستند. او 
مخالفان را به گروه های مختلفی تقســیم می کند؛ از منتقدان 
دائمی گرفته تا جریان های ایدئولوژیک و رقابت های سیاسی. 
از نگاه او، مشکل اصلی زمانی شکل می گیرد که اختلاف نظر 
به »حمله به ساختار تصمیم گیری« تبدیل شود نه نقد سیاست. 
نکته قابل  توجــه دیگر در این میان موضع گیری رســانه های 
اصولگراست. روزنامه کیهان که تا پیش از این نسبت به نتایج 
مذاکرات رویکردی هشــدارآمیز داشــت و هرگونه مذاکره را 

امتیاز دادن به دشــمن تلقی می کرد، با چرخشی قابل توجه در 
ســتون »کیهان و خوانندگان« خود، دیپلماسی را هم سنگ و 
هم‌ردیف جنگ قرار داد و با بیان اینکه »دیپلماســی هم نوعی 
جنگ است« مذاکره را ادامه میدان نبرد دانست و آن را ابزاری 

برای اعمال فشار متقابل تحلیل کرد.
روزنامه اصولگرای جوان هم با انتقاد به نحوه اســتناد برخی به 
سخنان رهبرشهید انقلاب نوشــت: »سوءظن به مذاکره کنندگان، 
شخصی کردن جهت گیری های آنان، مرگ خواهی یا اسطوره‌ کردن 
آنان، رهبری را منفعل و بی‌اطلاع و محل رجوع ندانستن، شاخص 
ســطحی گرایی و غلبه احساسات است. این روند که یک جمله یا 
گزاره مثلًاً از رهبری شــهید را در دست بگیریم و همه‌ چیز را با آن 
بسنجیم، ضعف در جامع نگری است. مثلًاً رهبر 
شهید مذاکره را شرافتمندانه ندانستند. اما دو بار 
بعــد از همین عبارت مذاکــره کردیم چراکه فضا 
اســتخوانی نیســت بلکه غضروفی و شطرنجی 
اســت. یعنی هر آن ممکن است، مهره ها توسط 
طرف ها جابه جا شــود و آرایش جدید لازم است. 
مذاکره بعد از جنگ با مذاکره در برجام )از ترس 
جنگ( فرق کرده اســت؛ این باید تبیین شود«. 
در کنار این رســانه ها، روزنامه جمهوری اسلامی 
هم هشدار داد که تندروی‌ها و شعارهای خیابانی 
می تواند، جامعه را به ســمت تفرقه ببرد و تأکید 
 کرد که تصمیم درباره صلح و جنگ باید در چارچوب ساختارهای 
رسمی باشد. روزنامه شرق هم بیشتر بر خطر »تضعیف دیپلماسی 
از درون« تمرکــز کرده و نقش جریان های افراطی در محدود کردن 

فضای مذاکره را برجسته می‌داند.

انسجام یا چندصدایی کنترل  نشده؟
در میان همه این اختلاف ها اما ضرورت انســجام ملی به عنوان یک 
مسئله مشترک تکرار می شود. حتی مخالفان مذاکره هم تأکید دارند 
که تصمیم نهایی باید در چارچوب نظام و رهبری اتخاذ شود. حامیان 
مذاکره هم همین نکتــه را از زاویه‌ای دیگر مطــرح می کنند: بدون 
هماهنگی داخلی هیچ دیپلماسی‌ای موفق نخواهد بود. در این میان 
اشاره های مکرر به رهبری به عنوان محور تصمیم گیری، نشان می‌دهد 
که هــر دو جریان تلاش می کنند، خــود را در چارچوب کلان نظام 

تعریف کنند حتی اگر در تاکتیک ها اختلاف داشته باشند.
آنچــه اهمیت دارد، تــوان مدیریت این تفاوت هــا در قالب یک 
صدای واحد ملی است؛ صدایی که بتواند هم در خیابان شنیده شود، 
هم در مجلس و هم پشــت میز مذاکره و شــاید چالش اصلی امروز 
سیاســت ایران دقیقاًً همین باشد که چگونه از دل اختلاف، انسجام 

ساخته شود بدون اینکه هیچ یک از صداها حذف شوند.

وایت جدال دو ر
اختلاف نظرها درباره چگونگی مذاکره ادامه دارد؛ عقب نشینی یا ابزار مدیریت بحران؟

عاطفه شمس

گروه سیاسی

ادامه  یادداشت روز
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گروه بین‌الملل: »بنیامین نتانیاهو«، نخســت‌وزیر اســرائیل، 
از »خاویــر میلی«، رئیس جمهور آرژانتیــن، در بیت‌المقدس 
استقبال کرد. این سومین ســفر میلی به سرزمین های اشغالی 
در دو ســال اخیر محسوب می شود. دیدار روز گذشته درحالی 
انجام شد که تنش ها میان اســرائیل و ایران همچنان در سطح 
بالایی قــرار دارد و مذاکرات جدیدی میــان آمریکا و ایران در 

پاکستان در پیش است.
میلی کــه خود را یک حامی سرســخت اســرائیل معرفی 
می کند، ســفر خود را با حضور در »دیوار ندبه« )از مکان های 

به‌اصطلاح مقدس یهودیان در بیت‌المقدس شرقی آغاز کرد.
یکی از مهم ترین دســتاوردهای این دیدار، امضای سندی 
تحت‌عنوان »پیمان‌های اسحاق« )Isaac Accords( بود. این 
 )Abraham Accords( »عنوان با الهام از »پیمان های ابراهیم
که پیش تر با کشــورهای عربی امضا شــده بود، انتخاب شده 
است. هدف از این پیمان، گسترش روابط اسرائیل با کشورهای 
آمریــکای لاتین و تقویت همکاری هــا در زمینه های امنیتی، 
هوش مصنوعی، فناوری و مبارزه با تروریسم عنوان شده است.
نتانیاهو در این دیدار از میلی به عنوان »دوست شخصی« و 
»رهبر بزرگ اقتصادی و جهانی« یاد کرد. نخست‌وزیر اسرائیل 

با اشاره به مواضع میلی در حمایت از جنگ های اخیر علیه غزه 
و لبنان گفت: »تحت رهبری شما، آرژانتین با وضوح اخلاقی 

سخن گفته است«.
یکی از نکات برجسته این دیدار، اعلام اعطای جایزه ویژه 
به میلی برای »روشن کردن مشعل روز استقلال« اسرائیل بود. 
نتانیاهو تأکید کرد که این اولین‌ بار در ۷۸ ســال تاریخ اسرائیل 

است که این افتخار به یک رهبر خارجی داده می شود.
دو طــرف از برقراری پروازهای مســتقیم میــان تل‌آویو و 
بوئنوس آیرس خبر دادند. این پروازها توسط شرکت هواپیمایی 
»العال« )El Al( و با زمان ســفر حدود ۱۶ ســاعت از نوامبر 
۲۰۲۶ )آبان ۱۴۰۵( آغاز خواهد شد. نتانیاهو این اقدام را عامل 

»نزدیکی بیشتر مردم« دو کشور توصیف کرد.
در ایــن دیدار، نتانیاهــو و میلی بار دیگر بــه اتهام‌زنی‌های 
تکراری علیه ایران پرداختند. نتانیاهو مدعی شــد: »مبارزه با 
ایران تمام نشده و هر لحظه ممکن است، تحولات جدیدی رخ 
دهد«. در بیانیه مشترک منتشر شده، ادعا شده که پیمان های 
اســحاق بــرای هماهنگی در برابــر »تلاش های ایــران برای 
گسترش شبکه های تروریســتی و حضور عملیاتی در سراسر 

نیمکره غربی« طراحی شده است.

میلی نیز ضمن حمایت از مواضع واشــنگتن و تل‌آویو، بار 
دیگر بر انتقال ســفارت آرژانتین بــه بیت‌المقدس تأکید کرد، 
اقدامی که نقض قطعنامه های بین‌المللی و حق ملت فلسطین 

به‌شمار می‌رود.
یکی از اظهارات جالب توجه نتانیاهو در این دیدار، اشــاره 
او بــه تحــولات پیش‌رو بــود. او گفت: »هر بار کــه میلی از 
اســرائیل بازدید می کند، چیزی بزرگ در شــرف وقوع است. 
کی می‌داند، فردا یا پس فردا چه خواهد شد؟« برخی رسانه ها 
این اظهارات را به عنوان یک »سیگنال مبهم« در مورد احتمال 
تشدید تنش ها در منطقه تعبیر کرده‌اند. گزارش ها حاکی از آن 
است که طرح انتقال سفارت آرژانتین به بیت‌المقدس پیش‌تر به 
دلیل اختلافات بر ســر حفاری نفتی شرکت های صهیونیستی 

در جزایــر فالکلند )مالویناس( به تعویق افتــاده بود اما به نظر 
می‌رســد در این دیدار بر سر آن توافق شــده است. دیدار روز 
گذشــته نتانیاهو و میلی نشــان‌دهنده، تعمیق روابط راهبردی 
میان تل آویــو و بوئنوس آیرس تحت ریاســت جمهوری میلی 
است. آرژانتین که تحت تأثیر سیاست های جدید خود، مواضع 
هماهنگ تری با ایالات متحده و اســرائیل اتخاذ کرده اســت، 
نقشــی فعال در حمایــت از اقدامات نتانیاهــو در منطقه ایفا 
می کند. امضای پیمان های اسحاق و اعلام برقراری پروازهای 
مســتقیم، گام های عملی در جهت تحکیم این ائتلاف هستند، 
درحالی‌ کــه اظهارات ضدایرانی دو طرف، نشــان‌دهنده ادامه 
رویکرد خصمانه علیه جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب 

آسیا و آمریکای لاتین است.

راست افراطی در اورشلیم
اسرائیل و آرژانتین پیمان اسحاق را امضا کردند

»دلسی رودریگز« رئیس جمهور موقت ونزوئلا درحالی 
‌که این کشور کنترل منابع نفتی خود را به آمریکا واگذار کرده 
اســت، بیان کرد: »امروز ونزوئلا دوبــاره با قدرت خود و با 

نقش خود در بازار جهانی انرژی در حال ظهور است«.
رودریگز در گفت‌وگو با کانال 8 تلویزیون رسمی ونزوئلا 
بیان کرد: »ما به عرصه بین‌المللی بازگشته‌ایم. صدها شرکت 

به سرمایه گذاری در کشور تمایل نشان داده‌اند«.
»دونالــد ترامپ« رئیس‌جمهور آمریکا در ۳ ژانویه اقدام 
به حملــه نظامی به ونزوئلا و ربایــش »نیکولاس مادورو« 
رئیس جمهور این کشور و انتقال او به نیویورک برای محاکمه 

به اتهام هدایت کارتل های قاچاق مواد مخدر کرد.
از آن پــس، دلســی رودریگز که پیوندهــای خوبی با 
صنایع نفتی ونزوئلا داشــته و کاخ ســفید معتقد اســت 
فعالیت او در راســتای اهداف راهبردی واشــنگتن است، 
عهده‌دار ســمت ریاســت جمهوری موقت ونزوئلا شد. 
واشنگتن مجموعه‌ای اقدامات ازجمله توقیف نفتکش ها و 
قراردادهای نفتی و کنترل درآمدهای نفتی را برای تسلط بر 

منابع نفتی ونزوئلا انجام داد.
دولت ترامپ اعلام کرد کــه قراردادی به ارزش حدود ۳ 
میلیارد دلار برای فروش نفت ونزوئلا منعقد شــده اســت. 
طبق گزارش ها، عواید حاصل از فــروش نفت ونزوئلا باید 
به حساب های تحت کنترل وزارت خزانه‌داری آمریکا واریز 
شود. اظهارات رودریگز درباره بازگشت ونزوئلا به بازارهای 
انرژی درحالی مطرح شده است که جنگ غیرقانونی آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی علیه ایران که منجر به بسته شدن تنگه 
هرمز شــده، شوک بی ســابقه‌ای به بازارهای جهانی انژری 
وارد کرد و قیمت سوخت را افزایش داده است. در این میان 
رئیس جمهور آمریکا چه در محافل عمومی و چه خصوصی 
مدعی شده اســت که نفت ونزوئلا می تواند به برطرف کردن 

شوک های ناشی از جنگ ایران کمک کند.
اگرچه اظهارات او تأثیر آنی بر قیمت سوخت و وضعیت 
بازارهای مالی و انرژی داشــته و نشان می‌دهد، کاخ سفید 
ترامپ برای بازگرداندن ثبات به بازارها پس از بروز پیامدهای 

جنگ علیه ایران مسیر پرچالشی پیش‌رو دارد.

بازگشت به بازار جهانی انرژی!
ادعای رئیس جمهور موقت ونزوئلا

آمریکای لاتیندیپلماسی

تلاش هــا برای برگزاری نشســت میان ایران و آمریــکا در اسلام آباد 
همچنان ادامه دارد. وزیر کشور پاکســتان روز دوشنبه در دیداری با 
»رضا امیری مقدم« ســفیر جمهوری اسلامی ایــران در اسلام آباد بر 
اهمیت راه حل های پایدار از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی برای کاهش 
تنش هــای منطقه‌ای تأکید کرده اســت. در این دیــدار که با حضور 
مقامات بلندپایه انتظامی ازجمله پلیس پایتخت پاکستان برگزار شد، 
طرفین در مورد تحولات منطقه‌ای به‌ویژه موضوع دور دوم مذاکرات 
ایران و آمریکا رایزنی کردند. مقامات پاکستانی همچنین اعلام کرده‌اند 
کــه اقدامات لازم برای مدیریت و تســهیل هرگونه روند دیپلماتیک 
احتمالی در آینده در حال انجام است و اسلام آباد همچنان به سیاست 

حمایت از گفت‌وگو و کاهش تنش ها پایبند است.
این تحرکات در شــرایطی صورت می گیرد که سخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران در نشســت خبری با اشــاره به نقض آتش بس توســط 
طرف آمریکایی در جریان حمله به کشــتی ایرانی، اعلام کرد: تهران 
برنامه‌ای بــرای حضور در دور دوم مذاکرات بــا آمریکا در اسلام آباد 
ندارد. ســخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین در پاســخ به سوال 
ایســنا در ارتباط با اخبار منتشر شــده در رسانه ها در مورد ارائه طرح 
جدیــد از ســوی آمریکایی‌ها و انتقــال آن از ســوی فرمانده ارتش 
پاکســتان به تهران همچنین طرح جدید ‌۱۵ بندی از ســوی ایران به 
آمریــکا گفت: بعد از اینکه آمریکایی‌ها یک طــرح ‌۱۵ بندی را ارائه 
کردند، ما نیز پیشــنهاد خود را در ۱۰ بند ارائه کردیم. وی با بیان اینکه 
در جریان مذاکرات اسلام آبــاد در مورد این طرح ها صحبت کردیم و 
مورد بررســی قرار گرفت، خاطرنشان کرد: طبیعی است که در روند 
مذاکراتــی نقطه نظرات از ســوی طرفین بیان می شــود و طرفین به 
یکدیگر پیشنهاداتی را ارائه می کنند. بنابراین اینکه ما از کلمه پیشنهاد 

»جدید« استفاده کنیم، دقیق نیست.
ایــن مقــام وزارت امور خارجــه تأکید کرد: بــرخلاف طرف مقابل 
مواضع ما روشن است. طرف مقابل دائم خواسته های خود را عوض 
می کنــد اما مواضع و دیدگاه‌های ما در روند مذاکراتی ثابت اســت و 
ما دقیقاًً می‌دانیم چــه می خواهیم و از ابتدا گفته‌ایم چه مواردی برای 
ما قابل پذیرش نیســت و اصرار از ســوی طرف مقابل در مورد آنها 
باعث تغییر مواضع ما نمی شود. سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: 
مســائلی که در مورد جزئیات پیشنهادها در رسانه ها مطرح می شود، 

قابل تأیید نیســت و گمانه‌زنی رسانه‌ای است. بقایی همچنین گفت: 
بررسی ما در مورد طرح پیشنهادی آمریکا که در جریان سفر فرمانده 
ارتش پاکســتان به ایران به تهران منتقل شــد، در حال بررسی است. 
ما نمی توانیم فراموش کنیــم که آمریکا در دو نوبت، در کمتر از 9 ماه 
در حین مذاکرات به دیپلماســی خیانت کــرد، حقوق بین‌الملل را به 
شــدیدترین وجه ممکن نقض کرد، به کیان ایران هجوم آورد و تعداد 
زیادی از بزرگان ما و شــهروندان ایرانی را به شــهادت رســاند و به 
دارایی های ایران آســیب وارد کرد. بنابراین حتماًً همه اجزای ایران با 
تمام وجود، هوشــیارانه هر روندی را دنبال می کنند. ما در روندهای 
دیپلماتیک نیز به همان اندازه و شاید بیشتر-واقعاًً شاید بیشتر از زمان 
جنگ- باید مراقب دسیسه‌های دشمن باشیم و این به نظر من، وظیفه 

عاقلانه تیم مذاکراتی و کل مجموعه حاکمیت است.
این تحولات درحالی اســت که تنش ها در خلیج فــارس بین ایران و 
آمریکا افزایش یافته است. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا خبر 
داد، ناوشکن یواس‌اس اسپروانس، کشتی باری توسکا را هدف قرار 
داده‌اند و با تخریب اتاق مهندســی کشتی )موتورخانه( این کشتی را 
از کار انداخته‌اند ســپس نظامیان آمریکا روی این کشتی پیاده شده 
و توقیفش کرده‌اند. ترامپ مدعی شــده این کشتی تحت تحریم های 
آمریکا در حال نادیده گرفتن محاصره دریایی ایران بوده که هدف قرار 
گرفته است. در ادامه نیز موضوع توسط قرارگاه خاتم‌الانبیا و وزارت 
امورخارجه کشــورمان تأیید شد. در همین راستا ابراهیم ذوالفقاری، 
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا)ص( عنوان کرد: پس از تجاوز 
آشــکار تکاوران تروریست آمریکا به کشتی تجاری ایرانی در آب های 
دریای عمان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران آماده برخورد 
قاطع با نیروهای متجاوز آمریکایی بودند؛ لکن به دلیل حضور برخی 
از خانواده های کارکنان کشتی یاد شده برای حفظ جان و امنیت آنها 
که هر لحظه در خطر بودند با محدودیت روبه‌رو شــدند. وی گفت: 
پس از حصول اطمینان از حفظ جان خانواده ها و کارکنان کشتی مورد 
تجاوز آمریکا، نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی، اقدام لازم علیه 

ارتش تروریست آمریکا را انجام خواهند داد.
تنش ها بین تهران و واشــنگتن درحالی افزایش می یابد که آمریکا از 
هفته گذشــته محاصره دریایی علیه ایــران را در تنگه هرمز به حالت 
اجرایی درآورده اســت. موضوعی که اثر مســتقیم و حساسی روی 
مذاکرات طرف ها خواهد گذاشــت. از دید ایران در چنین وضعیتی و 
با توجه به کارشکنی های آمریکا، رفتن به میز مذاکره منطقی نیست. 
در همین حال عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکســتان به دونالد ترامپ 
اطلاع داده که محاصره دریایی بنادر ایران مانعی برای مذاکرات است. 
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع پاکستانی گزارش داد که فرمانده 
ارتش پاکستان به دونالد ترامپ گفته که محاصره دریایی بنادر ایران، 
مانعی برای مذاکرات است و ترامپ پذیرفت که این موضوع را بررسی 
کند؛ موضوعی که ترامــپ آن را تکذیب کرد و گفت چنین توصیه‌ای 

مطرح نشده است.
همزمــان رســانه های بین‌المللی ازجمله الجزیره خبــر می‌دهند که 
مذاکرات ایران و آمریکا در روز چهارشنبه در اسلام آباد برگزار خواهد 
شد و هنوز وضعیت اعزام هیأت ایرانی به این جلسه مشخص نیست 
اما به نظر می‌رســد، محمدباقر قالیباف و ســیدعباس عراقچی در 
یک ســو و در تیم هیأت آمریکایی به سرپرستی جی‌دی ونس معاون 
ترامپ، افرادی چون جرد کوشــنر و استیو ویتکاف نیز حضور داشته 
باشند. این مذاکرات حساس در واپسین روزها و دقایق پایان مهلت 
دو هفته‌ای، آتش بس صورت می گیرد که چهارشــنبه به پایان خواهد 
رســید. ترامپ که پیش تر ایران را به نقــض آتش‌بس متهم کرده بود، 
می گوید ما یک معامله بســیار منصفانه و منطقی پیشنهاد می‌دهیم و 
امیــدوارم ایران آن را بپذیرد اما تهــران می گوید زیر بار معامله دیکته 
شــده نمی‌رود. ســی‌ان‌ان به نقل از مقامات آمریکا نوشت: احتمالًاً 
چهارشنبه اعلامیه مشترکی برای تمدید آتش بس منتشر شود. با این‌ 
حال هیچ  چیز هنوز قطعی به نظر نمی‌رســد. باید دید طرف ها در روز 
آخر به دستاوردی در مذاکرات خواهند رسید یا به تقابل نظامی ادامه 

خواهند داد.

تنش در تنگهتنش در تنگه
دو روز مانده به پایان آتش بس

در حالی که چشم ها به اسلام آباد است، 
درگیری های پراکنده ای در خلیج فارس

رخ داد

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

بررسی تحولات جهان افق
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اول اردیبهشت هر ســال، روز سعدی اســت که در نظم و نثر، زبان‌زد و 
عطر و رنگ کلامش سحرآمیز و حکایت هایش کوتاه و جان‌افزا و شعرهایش 

حاوی نکات پندآموز است.
 شــیخ مصلح‌الدین ســعدی، بی تردید بزرگ ترین شاعری است که بعد از 
فردوسی، آســمان ادب فارســی را با نور خیره کننده‌اش روشن ساخت و آن 
روشنی با چنان تلألویی همراه بود که هنوز پس از گذشت ۷ قرن تمام از تأثیر 
آن کاسته نشده است و این اثر تا پارسی برجاست هم چنان برقرار خواهد ماند.
سعدی شاعر دوران کهن نیست، او شاعری فرزانه برای همۀ ایرانیان است 
کــه در دیگر نقاط جهان هم طرفدار دارد. جهان معاصر بیش از همیشــه به 
سعدی و اندیشــه های حکمی، عرفانی و اخلاقی او نیاز دارد و امروز جهان 
در برابر خود ظلم وحشیانه‌ای را می‌بیند که ستمگران صهیونیست هر روز، هر 
ساعت و هر دقیقه مرتکب آن می شوند؛ زنان و کودکان بی گناه را می کشند و 
بر این کشته ها آواز شادی سر می‌زنند. کمتر شاعری چون سعدی روایت گر و 
نوازش گر زمان خویشــتن است. شعر سعدی در میان ما زنده است. علت آن 
اضافه بر حلاوت و طراوتی که در زبان این اســتاد سخن است، شاید به خاطر 

این هم باشد که زمانۀ ما تفاوت چندانی با دورۀ سعدی پیدا نکرده است.
مهم ترین آثار ســعدی که به شــیخ اجل مشــهور اســت، »گلستان« و 
»بوستان« هستند، »بوستان« قبل از »گلستان« در کارگاه ذهن خلاق شاعر 
اصیل ایرانی پرورده و به جهانیان عرضه شــد، ساختار »بوستان«، براساس 
نظم شکل گرفته و توسط علاقه مندان به آثار منظوم، به بهره برداری رسید اما 
در »گلستان«، نظم و نثر مسجع در کنار یکدیگر آمده‌اند تا توانمندی سراینده و 
طبع بلند او را به رخ بکشند، تاریخ ادبیات می گوید که حدوداًً در فاصلۀ زمانی 
یک سال بعد از »بوستان«، اثر ماندگار »گلستان« خلق و ارائه شد، سلاست 
و فصاحــت زیانی و نظم و نثر بدون نقص حتی یک مورد تا اندازه‌ای اســت 
که شگفتی و توجه مخاطب موشکاف ادبیات را برانگیخته می کند. سعدی را 
در کنار همۀ ویژگی‌های فردی، هویتی و اخلاقی‌اش می توان شاعر سفرهای 
خیال‌انگیــز، توأم با حکمت و عبرت نامید، جاذبۀ کلمات او در روایت هایش 
تا جایی اســت که خواننده را وادی به وادی و سرزمین به سرزمین و دالان به 
دالان با خودش همراه می کند. سعدی با خاتمۀ دوران تحصیلی‌اش، بار سفر 
را می بندد و به شــهرها و کشورهایی نظیر: مراکش، شــام و… می‌رود و در 
هرکدام این سفرها که با اتراق و مشاهدات منحصر به فرد همراه است، قلم را بر 
کاغذ به حرکت در می آورد که به آفرینش خاطراتی درخشان منجر می شود. او 
در کنار سیر و سفر و عمیق شدن در طبیعت و معماری، آداب و آئین ممالک 
و مردم ســرزمین ها، خاطرات خواندنی و شــیرینی نوشــت که مشخصاًً در 
بوستان گردآوری و منظوم گردید و همان مقطع، با استقبال خوبی مواجه شد. 
در بوســتان، با همه نکته‌های آموزه بخش و سرســبزی‌اش، ردپایی از »نثر« 
نمی بینیم. این اثر فاخر که یکی از افتخارات ما ایرانیان در حوزه ادب فارســی 
به شمار می‌آید، حدوداًً ۴۰۰۰ بیت را در خود جا داده و قالب آنها نیز »مثنوی« 
اســت؛ قالب شناخته شده شعر فارسی که ویژگی مهمش ساختار داستانی و 
روایتی اســت و دست سراینده را دربیان حکایت‌ها و داستان ها باز می گذارد. 
ســعدی با تبحر کلامی و اصولًاً جهان بینی وسیعی که درزمانه خود به‌دست 
آورده، به زمینه هایی چون: حیات طیبه انسانی، خدامداری، اخلاق، تهذیب، 
عرفان و سیاســت ورود می کند والحق والانصاف با دســتی پر بازمی گردد، 
حرف هایش نغز و در عین حال از ســختگی و پختگی لازم برخوردار است، 
از عشق می گوید و شکرگزاری آفریدگار یکتا، تواضع و عدل را تبیین و تبلیغ 
می کنــد و توأمان، لحنی مناجات گونه در پیشــگاه خداونــد دارد… ازجمله 
تفاوت های »گلســتان« و »بوستان« شاید تغییر لحن سعدی در سخن گفتن 
با مخاطب و توجه‌دادن خواننده به زندگی و موضوعات پیرامونی‌اش باشــد، 
گلستان او، سفرنامه و ترجیع تاریخی و لحن نصیحت آمیز ندارد اما در بوستان 
احساس می کنیم یک »تذکره نویسی« صورت پذیرفته که البته زیرپوست آن 

گزارشی از وضعیت اجتماعی و فرهنگی مردم داده شده است.

شاعر حکیمشاعر حکیم
اول اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی است

یدالله موقــن، مترجم آثار ارنســت کاســیرر  و یکی از 
مهم ترین جریان های فلســفی قرن بیســتم، یک شــنبه ۳۰ 
فروردیــن در بیمارســتان حجتیه اصفهان در ۷۷ ســالگی 
درگذشــت. هدایت موقــن، برادر این مترجــم در گفت‌وگو 
با ایبنا گفــت: »برادرم که مدتی درگیر بیماری ســرطان بود 
پیش از ظهر یک شــنبه درگذشــت.« یدالله موقن که متولد 
۲۵ اردیبهشــت ۱۳۲۷ در اصفهان بود، دو سال در دانشکدۀ 
علوم دانشگاه اصفهان به تحصیل در رشتۀ فیزیک پرداخت 
و پس از آن به انگلســتان رفت و از دانشگاه هال )Hull( در 
رشتۀ فیزیک نظری لیسانس گرفت. سپس به دانشگاه لیدز 
)Leeds( رفت و در رشــتۀ تاریخ و فلسفه علم فوق‌لیسانس 
گرفت. پس از به ایران بازگشــت و در گروه فلسفۀ دانشگاه 
اصفهان مشغول تدریس شد، اما هم‌زمان با انقلاب فرهنگی 
اســتخدام او هم به حالت تعلیق درآمد. موقــن چند اثر از 
ارنست کاسیرر، فیلسوف بزرگ نوکانتی آلمانی را ترجمه کرده 

و در واقع باید او را معرفی کننده کاسیرر در ایران دانست. 

 مترجم کاسیرر
ارنســت‏ کاســیرر )زادۀ ۲۸ ژوئیۀ ۱۸۷۴ - درگذشتۀ ۱۳ 
آوریل ۱۹۴۵( فیلســوف نوکانتی آلمانی و تاریخ نگار فلسفۀ 
غرب بود. او از شــاگردان گئورگ زیمل و هرمان کوهن و 

اســتاد فیلســوفانی چون لئو اشتراوس و 
هانری کربن بود. کاسیرر در بریسلاو آلمان 
متولد شــد. در ۱۸۹۲ هنگامی که ۱۸ سال 
داشت، وارد دانشگاه برلین شد. در آنجا به 
درخواست پدر به تحصیل حقوق پرداخت 
ولی پس از چندی آن را رها کرد و فلســفه 
و ادبیــات آلمانی خواند. ســال ۱۹۸۴ در 
کلاس درس کانت گئــورگ زیمل حاضر 
شــد، جایی کــه او با نوشــتارهای کوهن 
دربارۀ کانت آشنا شد. ازآن پس به دانشگاه 

لایپزیگ و ســپس هایدلبرگ رفت، ولی دوباره به دانشگاه 
برلین بازگشت. کاسیرر از آن پس به دانشگاه ماربورگ رفت 
-جایی کــه بلندآوازه ترین نوکانتی قــرن نوزدهم- تدریس 
می‌کرد و از ۱۸۹۶ تا ۱۸۹۹ زیر نظر کوهن به تکمیل رســالۀ 
دکترای خود دربارۀ تحلیل دکارت از دانش علمی ریاضی و 
طبیعی پرداخت. »اسطورۀ دولت«، »فلسفۀ روشنگری«، 
»فلسفۀ صورت های سمبلیک« و »فرد و کیهان در فلسفه 
رنسانس« از جمله آثار شاخص ارنست کاسیرر هستند که با 

ترجمۀ یدالله موقن منتشر شده‌اند.
مجموعه ســه جلدی »فلسفه صورت های سمبلیک« 
که عده‌ای آن را بزرگ ترین اثر کاســیرر می‌دانند، کاسیرر 
در آن تمام منابع یادگیری گســتردۀ خود را در مورد زبان و 
اسطوره، دین، هنر، علم و فعالیت ها و ساخت های نمادین 
خلاقانۀ مختلفی که انسان از طریق آن ها خود را ابراز کرده 
و شــکل عینی قابل فهمی به این تجربه داده است، در آن 
جای داده است. ســه جلد این مجموعه به تنهایی )به جز 
سایر مقالات و کتاب های کاســیرر( سهم برجسته‌ای در 
معرفت شناســی و قدرت انتزاع انســانی دارند. »فلسفه 
صورت های ســمبلیک« یکی از نقاط عطف فلسفۀ قرن 
بیستم اســت. با اقتباس از آثار تأثیرگذار ویلهلم دیلتای، 
نئوکانتیانیســم را به فلسفۀ جدیدی از فرهنگ تبدیل کرد. 

جلد دوم، در مورد تفکر اســطوره‌ای، لایه های اساســی 
را تحلیــل می کنــد. ادراک و بیان و نیز ارتبــاط با دین و 
دیالکتیک با ســایر اشکال، اساســاًً زبان و هنر. وسعت 
فکری این کتاب قابل توجه اســت. شروع بحث با مارتین 
هایدگر و مدیتیشن طولانی مدت هانس بلومنبرگ است. 
ما تازه شــروع به درک اهمیت آن برای درک خود از قدرت 
تصاویر در ساخت زیبایی شناسی، خود و جهان سیاسی-

اجتماعــی کرده‌ایم. این کتاب بحثی را در جامعه‌شناســی 
فرانســوی آغاز می کند )امیل دورکیم، مارسل ماوس( که 
در نهایت در پیر بوردیو دوباره مطرح می شود، و این امروزه 
به عنوان مسیری پرمحتوا برای نظریۀ فرهنگی و انتقادی در 
نظر گرفته می شود )دروسیلا کورنل و کنت ام. پانفیلیو(. در 
نهایت، این جلد همچنین زمینه های محکمی را برای نقد 
سیاسی نازیســم ارائه می کند -به‌ویژه: اسطورۀ قرن بیستم 
آلفرد روزنبرگ و آدولف هیتلر- و هم چنین ایدئولوژی های 
توتالیتر در حــال ظهور جدید. »فرد و کیهان در فلســفۀ 
رنســانس« کاســیرر یکی از مهم ترین آثار تفسیری دربارۀ 
اندیشه فلسفی رنسانس اســت و مدت هاست که به عنوان 
یک اثر کلاســیک در حوزه خود تلقی می شــود. ارنست 
کاســیرر در این کتاب تغییرات ایجاد شده در مراحل اولیۀ 
رنسانس را بررسی می کند و وابستگی متقابل فلسفه، زبان، 
هنر و علم را دنبال می کند. شناخت جدید 
گاهی فردی؛ و متفکران بزرگ آن دوره،  آ
از داوینچی و گالیله تا پیکو دلا میراندولا 
و جوردانو برونو را به دقت بررسی می کند. 
»فــرد و کیهــان در فلســفۀ رنســانس« 
اهمیت فیلســوف قرن پانزدهم، نیکلاس 
کوســانوس، مفاهیم آزادی و ضرورت، و 
موضوع-ابژه در اندیشــۀ رنسانس را مورد 
بحث قرار می‌دهد. کاســیرر در این کتاب 
به بررسی وابستگی متقابل فلسفه، زبان، 

یدالله موقن مترجم برجستۀ آثار فلسفی درگذشت

مرد تنها
یاد

ویلم دفو، یکی از موفق ترین و پرکارترین بازیگران هالیوود طی دو دهه اخیر بوده است. 
او در مجموعه‌ای از فیلم‌های موفق و بحث‎برانگیز با کارگردانان سرشــناس و مطرح، ایفای 
نقش کرده و گویی این روند موفقیت آمیز هنوز و در ‌70 ســالگی به خط پایان نزدیک نشده 
اســت. دفو در آخرین گفت‌و گویی که به بهانه اکران فیلم تازه‌اش انجام داده، درباره مسائل 
مختلفی ازجمله افول هالیوود و همچنین دونالد ترامپ و جنگ ایران صحبت کرده است. 

گفت‌و گوی این بازیگر مطرح را می خوانید:
ویلم دفو که فیلم »میزبان« را در جشنواره فیلم بارسلونا ارائه می کند، درباره حرفه‌اش، 
گذشــته‌اش، قدرت و پنهان ترین و ناشــناخته ترین فیلم های گمشده‌اش صحبت می کند. 
او به یاد می آورد که قبلًاً هم به بارســلونا آمده اســت و می گوید: »یکی، دو بار«. کمی در 
صندلی‌اش صاف می نشــیند و ادامه می‌دهد: »اما تشخیص شهر برایم سخت شده است. 
حس می کنم بارسلونایی که می شناختم، حالا فرق کرده. نتیجه گردشگری احتمالًاً همین 

است«. ساده پاسخ می‌دهد.
A یک بازیگر با نزدیک به ۵۰ سال سابقه که نقشی را ایفا می‌کند که وسواس میراث

و ارث دارد، چقدر نگران میراث خودش است؟
قبل از اینکه خودم را بازیگر بدانم، خودم را تماشاگر می‌دانم. مدام فیلم می بینم، فیلم های 
کلاســیک، و به اولین چیزی که به محض نشستن فکر می کنم، این است: »همه این آدم ها 
مرده‌اند«. صادقانه می گویم و این تواضع تصنعی نیســت امــا این موضوع اصلًاً برایم مهم 
نیست. واقعاًً. من بیش از حد، درگیر کاری هستم که انجام می‌دهم، و به طرز عجیبی، شاید 
به همین دلیل اســت که این کار را می کنم. همچنین اگر شروع کنی به فکر کردن درباره این 
چیزها، مثل این اســت که از قبل، مراسم تشییع جنازه خودت را برگزار کرده باشی. میراث 
برای چه کســی اســت؟ اصلًاً چه فایده‌ای دارد که چیزی برای کســی به جا بگذاری؟ من 
ترجیح می‌دهم چنین مسئولیتی نداشته باشم. من وقت تلف کردن برای این چیزها را ندارم. 

A دروازه بهشت« پایان دوران »هالیوود نو« را رقم زد. آیا می‌توان گفت که صنعت«
فیلم امروز هم در حال تجربه پایان یک دوران دیگر است؟

خب، برای اینکه همه مسئولیت را متوجه خودم نکنم، قبل از آن هم کارهای کوچک تری 
انجام داده بودم. اما بله، واضح است که صنعت سینما همان طور که ما می شناختیم، در حال 
طی کردن یک فرآیند تغییر است. تجربه‌ سینما رفتن، در حال از بین رفتن است و جای خود 

را به پلتفرم های استریمینگ می‌دهد، و همین، ما را وارد دنیای متفاوتی کرده است. فیلم ها 
دیگر آن تأثیری را که قبلًاً بر مردم داشــتند، ندارند. اما از طرف دیگر، بی‌انصافی است اگر 
بدون تأمل این موضوع را تعمیم دهیم. نوعی ســینمای مؤلف وجود دارد، شاید در مقیاسی 
بسیار کوچک تر اما هنوز هم کاملًاً زنده است. در هر صورت، در این موضوع هم مثل بحث 
میراث، قضیه این طور است؛ چون من قدرت تغییر دادن چیزی را ندارم، ترجیح می‌دهم زیاد 

به آن فکر نکنم. من فقط می توانم کاری را انجام بدهم که انجام می‌دهم.
Aآیا در برابر بدبینی مقاومت می‌کنید؟

بله، من کاملًاً بدبین نیستم. تا حدی هستم، اما نه به طور کامل. هنوز هم آدم های بسیار 
جالبــی برای همکاری پیدا می کنم و چیزهای جالبی برای انجام دادن وجود دارد. من کمی 
شــبیه ناخداهای پیرم که آماده‌اند با کشتی شان غرق شوند. اما بعد چیزهایی می بینی که با 
هوش مصنوعی ساخته شده و باورش سخت است. همین امروز تصویری از من نشان دادند 
که من را پیرتر از چیزی که هستم، نشان می‌داد و فوق‌العاده بود. انگار قرار بود همان لحظه 
بمیرم... همه چیز بیش از حد ســنگین و طاقت فرسا  شده، و در حال حاضر فکر کردن به 
آینده تقریباًً غیرممکن اســت. حتی همین حالا هــم درک اینکه مردم در زمان حال چطور 
چیزها را می بینند، دشــوار است. میراث من؟ هر بار که فیلمی می بینم، به این فکر می کنم: 

همه اینها الان مرده‌اند.
A در فیلم »شمارنده کارت«، شــما مردی را بازی می‌کنید که شیفته قدرت است؛

شخصیتی یادآور الگوهای قدیمی و بســیار سمی از گذشته، الگوهایی که با 
وجود همه‌چیز، به‌نظر می‌رســد هنوز در سیاست بین‌الملل حضور دارند. چقدر 

باید منتظر بمانیم تا شاهد ناپدید شدن این افراد باشیم؟
پاســخ دادن به این سوال برایم سخت است. زمان می گذرد و آنها هنوز هستند. در دفاع 
از شــخصیت خودم باید بگویم که فیلم در دهه ۱۹۷۰ می گذرد. ایده‌ »مرد خودساخته« در 
آن زمان معنا داشــت. این ایده مردی بود که با شجاعت، تخیل و جسارت یک امپراتوری 
می ســازد. اما این چیزی نیســت که در مورد مردانی که امروز ممکن است در ذهن داشته 
باشــیم، صادق باشد. در مورد ترامپ، مثلًاً، تصویر »مرد خودساخته« جواب نمی‌دهد. او 
دقیقاًً برعکس آن اســت. چیزی که امروز می بینیم، گروهی از تاجران به هم پیوسته است که 
اهداف و شیوه های تجاری مشــترکی دارند تا بقیه مردم را تحت فشار قرار دهند. این همان 

حرف های صریح ویلم دفو درباره سقوط یک عصر

وتمندان جهان در دست ابرثر
گزارش: سینمای جهان
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هنــر و علم به همراه متفکران بزرگ آن دوره- از لئوناردو و 
گالیله تا پیکو دلا میراندولا و جووردانو برونو- می پردازد.

آخرین اثر کاســیر »اســطوره دولت« )۱۹۴۶(، پس از 
مرگِِ او منتشر شــد. این کتاب از تلاشی است برای درک 
خاســتگاه فکری آلمان نازی است. کاسیرر آلمان نازی را 
جامعه‌ای می‌داند که در آن قدرت خطرناک اسطوره توسط 
نیروهای برتر کنترل یا تسخیر نمی شود، بلکه از آن بهره گیری 
می شود. این کتاب در مورد تقابل لوگوس )خِِرََد( و میتوس 
)اســطوره( در اندیشــۀ یونانی، جمهوری افلاطون، نظریۀ 
قرون وسطایی دولت، اندیشۀ ماکیاولی، نوشته های توماس 
کارلایل دربارۀ پرستش قهرمان، نظریه‌های نژادی آرتور دو 
گوبینو و هگل بحث می‌کند. کاسیرر مدعی می شود که در 
سیاست قرن بیســتم، با رضایت منفعلانه مارتین هایدگر، 
بازگشــتی به غیرعقلانی بودن اسطوره و به‌ویژه به این باور 
وجود دارد که چیزی به نام »سرنوشت« وجود دارد. در مورد 
این رضایت منفعلانه، کاسیرر می گوید هایدگر با خروج از 
اعتقاد هوســرل به یک مبنای عینی و منطقی برای فلسفه، 
توانایی فلسفه را برای مخالفت با باززایی زندگی اسطوره در 

سیاست آلمان در دهۀ ۱۹۳۰ کاهش داد.

 زیستِِ فلسفی مستقل
موسی اکرمی، اســتاد و دژوهشگر فلســفۀ تحلیلی که از 
دوستان قدیمی موقن است در یادداشتی با اشاره به رفاقت پنج 
دهه‌ای‌شان می نویسد: »هفتۀ سوم مهرماه ۱۳۵۱ بود. در کلاس 
درس جامعه شناسی دکتر حشمت‌الله طیبی با هم آشنا شدیم و 
دریافتیم که در رشــتۀ فیزیک هم‌کلاس هستیم، رشته‌ای که از 
سه جلسه حضور هفتۀ نخســت در کلاس هایش ادامۀ حضور 
در آن ها را اتلاف وقت دانســتم! من و یدالله کت‌وشلوار شیک 
پوشــیده و کراوات زده بودیم. پس از گفت‌وگوی آغازین معلوم 
شد او پنج سال از من بزرگ تر است... شگفت‌انگیز بود که هر 
دوی ما با عشقی ژرف به فلسفه، رشتۀ فیزیک را برای تحصیل 
دانشگاهی برگزیده بودیم.« او در ادامه دربارۀ ترجمه های موقن 
نوشــته: »یدالله در مقطع انقلاب ۱۳۵۷ به ایران بازگشت... 
او، به دلایل گوناگون، نتوانســت در محیط آموزشــی رسمی 
جایگاهی به‌دست آورد، ولی همان جا بود که یکی از چهره های 
شاخص و کمیاب »زیســتِِ فلسفیِِ مستقل« در ایران معاصر 
از او شــکل گرفت. پس از چند سال گوشه نشینی در کتابخانۀ 
خود، روی به ترجمۀ آثار ارنســت کاســیرر، فیلسوف نوکانتیِِ 
بزرگ، آورد؛ فیلســوفی که از همان زمان دانشــجویی، هر دو 

او را بســیار دوست می‌داشــتیم، هرچند من بیش تر به هانس 
رایشــنباخ گرایش داشــتم. ترجمه های یداللــه از آثاری چون 
»فلسفۀ روشنگری«، »اسطورۀ دولت« و »فلسفۀ صورت های 
ســمبلیک«، همراه با نوشــته ها و گفت‌وگوهایش در معرفی 
کاسیرر، دریچه‌ای تازه در فضای فکری ایران گشود، دریچه‌ای 
به سوی فهم نسبت انســان با زبان، اسطوره و علم. موقن، با 
گاهی ژرف از فلسفۀ  وسواس و دقتی مثال‌زدنی در ترجمه و با آ
علم و ســنت کانتی، کوشید نشان دهد که چگونه صورت های 
نمادیــن، از زبان و اســطوره تا علم و هنر، جهان انســانی را 
می ســازند و چگونه می توان به جای پناه بردن به ابهام عرفانی 
و شــهودهای بی ضابطه، بر بنیاد عقلانیــت نقاد و گفت‌وگو با 
ســنت روشنگری، به فهم جهان دســت یافت. از میان همین 
ترجمه ها و نیز نوشته ها و مصاحبه های یدالله، چهرۀ فلسفه پژوه 
موقری پدیدار شد که با صراحت و شجاعت فکری، با هرگونه 
خِِردســتیزی و خرافه پروری می ســتیزید، فلســفه پژوهی که 
سیاســت و قدرت و ایدئولوژی را در پیوند با اســطوره و زبان 
و نماد تحلیل می کرد و کوشــید به نسل خود و نسل های پس 
از خود بیاموزد که تفکر فلسفی نه آذین حاشیه‌ای زندگی بلکه 

خودِِ شیوۀ زیستن است.«

کاری است که ثروتمندان افراطی حامی ترامپ، انجام می‌دهند. انگار ملت ها ناپدید شده‌اند 
و فقط ابرشرکت ها اهمیت دارند. به طور منطقی، انتظار می‌رود که آنها از قدرت و امتیازشان 
برای کار خیر استفاده کنند، به دیگران کمک کنند، و در برابر ترامپ بایستند؛ اما آنها فقط 
یک هدف دارند: ثروتمندتر شدن. نکته عجیب این است که با وجود همه اینها، مردم متوجه 
نمی شــوند که این افراد دشمنان آنها هستند. باید به سراغ شان رفت، نه اینکه تحسین شان 
کرد. احتمالًاً به این دلیل است که ما معمولًاً کسانی را تحسین می کنیم که از ما بیشتر دارند. 

نمی‌دانم... واقعاًً نمی‌دانم توانستم درست جواب بدهم یا نه.
A ،می‌دانم که شــما نســبت به جهت‌گیری اتفاقاتی که در ایران و در جهان می‌افتد

نگران هستید... فرض بر این است که هنر باید به ما کمک کند، چیزها را بفهمیم 
و به جلو حرکت کنیم، اما به‌نظر می‌رسد همیشه در همان نقطه گیر کرده‌ایم. آیا 

دلسرد شده‌اید؟
نمی گویم در همان وضعیت قبلی هستیم. بیشتر شبیه یک چرخه است که ما را دوباره و 
دوباره به همان اشتباهات می‌اندازد. حقیقت این است که من نمی توانم چیزی هوشمندانه 
برای گفتــن پیدا کنم. و واقعاًً هم با صحبت کردن درباره سیاســت راحت نیســتم، چون 

بازیگران ممکن است وسوسه شوند درباره چیزهایی حرف بزنند که مردم نمی خواهند از آنها 
بشنوند. واقعیت این است که من هم متوجه می شوم که همه ما، به شکلی، به‌دنبال توضیح و 
پاسخ هستیم... ما به‌دنبال یک تجربه واقعی هستیم، و این واقعیت از طریق هر چیزی که 
یک تجربه جمعی را ممکن کند، به‌دســت می آید. در دنیایی که همه چیز مجازی شده، هنر 
واقعی باید ما را دوباره به واقعیت وصل کند، باید همدلی، ارتباط و حس هدف مشــترک 
را تقویت کند... مهم است فضایی آزاد ایجاد شود تا بتوانیم به شیوه های دیگری برای نگاه 

کردن به جهان فکر کنیم.
A شما بیشتر سال را در رم زندگی می‌کنید، و می‌بینیم که در دوره جدید جشنواره‌ای

مثل کــن، تقریباً فیلم آمریکایی کمی وجود دارد. آیا ما هم در حال تجربه پایان 
یک چرخه دیگر هستیم؟

احتمالًاً. اما چیزی که واضح تر است، این است که استودیوهای بزرگ از جشنواره کن 
می ترسند. اگر ببینند فیلمی بوی هنر می‌دهد، یا احتمال بردن جایزه دارد، ترجیح می‌دهند 
آن را در پاییز اکران کنند. ســودآوری موفقیت در کن سخت است. آن را برای فصل جوایز 

نگه می‌دارند.

دوشنبه شب )دیروز( اولین قسمت از سریال »بیست‌و یک« برای علاقه مندان روی 
پلتفرم فیلم نت قرار گرفت. ســریالی در ژانر جنایی و معمایی با بازی سعید آقاخانی که 
بهنــام بهزادی، کارگردانی آن را برعهده دارد. بهــزادی )متولد 1351( فیلمنامه نویس، 
کارگردان و تهیه‌کننده‌ای اســت که اواســط دهه هشــتاد و بعد از یک دوره 5-6 ساله 
ســاخت فیلم‌های مســتند، با فیلم »تنها دو بار زندگی می کنیم« نام خودش را به عنوان 
یک کارگردان مســتقل اما نســبتاًً کم‌کار مطرح کرد. با وجود موفقیت های فیلم اولش 
در جشــنواره های خارجی، فیلم دومــش »قاعده تصادف«، ســیمرغ بلورین بهترین 
کارگردانی را در بخش بین‌المللی جشــنواره فیلم فجر به‌دست آورد. بهزادی سپس فیلم 
»وارونگی« را در سال 1394 ساخت که در بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن نامزد شد 
و جایزه جشنواره »مد« ایتالیا را گرفت. آخرین فیلم بهنام بهزادی که »من می ترسم« نام 
داشت، بعد از اکران در جشنواره سی‌و هشتم فجر، به خاطر شیوع کرونا با مشکل اکران 
مواجه شــد.  با این‌وجود، بهزادی که در طول فعالیت سینمایی‌اش نشان داد کارگردانی 
تجربه گرا ســت، حالا با یک تجربه جدید هم در ژانری تازه و پلتفرم متفاوت به شــبکه 
نمایش خانگی آمده اســت. سریال »بیست و یک« که پخش آن تازه شروع شده، یک 
سریال پلیسی و معمایی درباره یک پرونده پلیسی مرموز و پیچیده است. به بهانه پخش 
اولین قسمت از این سریال که کار فیلمبرداری‌اش در زمان جنگ دوازده روزه انجام شد، 
بهنام بهزادی در گفت‌و گو با ســازندگی گفت: »درواقع من همیشه، در پس‌ذهنم بود که 

اگر فرصتی شد و کار خوبی پیش آمد، سریال بسازم«.

چرا بیست و یک ساخته شد؟
سال گذشــته در یک زمانی که خیلی امکان کار سینمایی نبود، این سریال پیشنهاد 
شــد، فکر کردم فرصت خوبی برای من است که ساخت فیلم های مستقل را متفاوت و 

به شکل سریال تجربه کنم.

دنیای متفاوت 
این ســریال به طورکلی دنیای متفاوتی دارد؛ »بیســت و یک« درواقع یک سریال 
معمایی و جنایی اســت که تلاش کردم در فرم و ساختار با بقیه کارهایم متفاوت باشد. 
سعی داشتم که با الگوی سریال سازی و آنچه به شکل عمومی وجود دارد، تجربه تازه‌ای 
باشــد. چیزی که برای خودم این کار را نسبت به دیگر کارهایم متفاوت می کرد، این بود 

که تا حدودی روایت داستانی، شکل هالیوودی تری داشت.

انتخاب نقش اول
سعید آقاخانی، نقش اول این سریال را بازی می کند. کاراکتر اصلی ویژگی هایی دارد 
گاه داریم، به کلی تغییر می‌دهد، به  که تصویری را که تا امروز در مورد مأمور پلیس و کارآ
شــکلی که شاید در آثار سینمایی و تلویزیونی ایرانی تا این زمان ندیده‌ایم. کاراکتر اصلی 
گاه پلیس حتماًً  این سریال که سعید آقاخانی آن را بازی کرده، با کلیشه‌های رایج که کارآ
باید ایده آل و موجه باشد، فرق دارد. چنین شخصیتی نیاز به بازیگری داشت که توانایی 

اجرایش را داشته باشد.

محدودیت های ژانر پلیسی در ایران
به نظرم این یک تلقی عجیب اســت که وقتی کار پلیسی ساخته می شود، حتماًً باید 
ناظرانی از اداره پلیس سرصحنه حضور داشته باشند که همه چیز را کنترل کنند. مثل این 
اســت که در یک فیلم که داستانش در بیمارستان می گذرد، سازمان نظام پزشکی بگوید 
حتماًً باید نماینده‌ای سرصحنه داشته باشد و از سازندگان چیزهایی را بخواهد که حتی 
در سیســتم پزشکی کشور نیســت. برای اینکه تصویری ایده آل و غیرواقعی از پزشک 
و ســاختار پزشکی ســاخته شــود! من نمی‌دانم این قانون از کجا آمده و براساس کدام 
قانون مثلًاً اداره پلیس جزئیات بی مورد و بسیار زیادی را به آثار تحمیل کند که در عالم 
واقع وجود ندارد. موضوعی که باعث می شود بین واقعیت موجود و مردم فاصله بیفتد. 
درام و درام پــردازی مختصات خودش را دارد و هیچ الزامی وجود ندارد که در آن از همه 
اصطلاحات و یا رفتار ســازمانی مو به مو استفاده شــود. در این سریال اما توانستیم با 
دوســتان به تعاملی برســیم. این تعامل به ما اجازه داد که فضا و صحنه‌ای را بسازیم که 
شبیه هیچ اداره پلیسی نیست و در واقع یک شکل بسیار شیک و فرد اعلی از اداره پلیس 
است. من معتقدم به جای اینکه فکر کنیم پلیس چه هست؟ و یا ایده آلش چیست؟ باید 

دنبال این باشیم که تا کجا می تواند حرکت کند و پیش برود.

روایت هالیوودی
به خاطر علاقــه به یک الگوی خاص روایت، همواره به ســمت نــوع روایت های 
به‌اصطلاح هالیوودی حرکت می‌کنم. مخاطبان این کار باید در انتظار یک سریال باشند 
که ترکیبی است از ذوق شــخصی خودم و مختصات کار جنایی و معمایی که شاید این 
بتواند جذابیت لازم را برای بینندگان داشته باشد. سریال »بیست و یک« در یک فصل 

ساخته شده و قرار نیست یک مجموعه چندفصلی باشد.

بیست و یکبیست و یک
بهنام بهزادی و بازخوانی ژانر جنایی و معمایی 

گفت‌و گو: شبکه خانگی
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ســوال مهم این روزها این اســت که اقتصاد پس از توافق در چه 
شــرایطی قرار می گیرد و اینکه چه اتفاقی ممکن اســت در بازارها 
رخ دهد؟ اقتصاددانان می گویند در صورت دســتیابی به توافق و رفع 
تحریم ها، فضای عمومی اقتصاد به ســرعت از حالت نااطمینانی و 
انتظار به سمت ثبات نسبی و پیش بینی پذیری حرکت می کند. بدیهی 
است که توافق و رفع تحریم ها می تواند، اقتصاد را از وضعیت تدافعی 
و پرریســک به سمت ثبات، شفافیت و رشد تدریجی سوق دهد. با 
این حال میزان بهره برداری از این فرصت به کیفیت سیاســتگذاری 
داخلی بستگی دارد؛ اگر اصلاحات ساختاری در بودجه، نظام بانکی 
و فضای کسب‌وکار همزمان انجام نشود، اثرات مثبت توافق می تواند 
کوتاه مدت و محدود باقی بماند. مهم ترین تغییر، کاهش ریسک های 
سیاسی و بین‌المللی است که در سال های اخیر یکی از عوامل اصلی 

بی ثباتــی اقتصاد بوده اســت. با کاهش این ریســک ها، انتظارات 
تورمی تعدیل می شود و فعالان اقتصادی می توانند با افق روشن تری 
تصمیم گیری کنند. این تحول بیش از آنکه فوری در شــاخص های 
واقعی اقتصاد مانند رشــد تولید یا اشــتغال نمایان شــود، ابتدا در 
بازارهای دارایی و متغیرهای مالی بروز پیدا می کند. بازار ارز احتمالًاً 
اولین بازاری اســت که به توافق واکنش نشــان می‌دهد. با افزایش 
دسترســی به منابع ارزی، بهبود صادرات نفت و تســهیل مبادلات 
بانکی، عرضه ارز تقویت می شــود و در نتیجــه نرخ ارز با کاهش یا 
حداقل ثبات مواجه خواهد شد. این کاهش، به‌ویژه اگر با مدیریت 
صحیح سیاستگذار همراه باشد، می تواند به فروکش کردن انتظارات 
تورمی کمک کنــد. به‌دنبال آن، بازار طلا نیز کــه معمولًاً به عنوان 
پناهگاه دارایی در شــرایط نااطمینانی عمل می کند با افت قیمت یا 
کاهش تقاضا مواجه می شــود. در مقابل، بازار سرمایه )بورس( در 
کوتاه مدت می تواند، واکنشی دوگانه داشته باشد. از یک سو کاهش 
نرخ ارز ممکن اســت، ســودآوری شــرکت های صادرات محور را 
تحت فشــار قرار دهد و باعث افت قیمت سهام آنها شود. از سوی 

رویای بازارهارویای بازارها
اگر توافق شود، اقتصاد چه شرایطی پیدا می کند؟

دیگر کاهش ریســک های سیستماتیک، بهبود چشم‌انداز تعاملات 
بین‌المللی و احتمال ورود ســرمایه خارجی می تواند به تقویت کلی 
بازار سهام کمک کند. در میان مدت، شرکت هایی که از گشایش های 
اقتصادی، واردات تکنولوژی و دسترســی به بازارهای جدید منتفع 
می شــوند، موقعیت بهتری خواهند داشــت. بازار مسکن معمولًاً 
با تأخیر واکنش نشــان می‌دهد. در کوتاه مدت، با کاهش انتظارات 
تورمی و افت جذابیت ســفته بازی، ممکن اســت از شــدت رشد 
قیمت ها کاســته شــود یا حتی در برخی مناطق شاهد رکود قیمتی 
باشیم. اما در صورت بهبود رشد اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و 
بهبود درآمد خانوارها این بازار در میان مدت می‌تواند به تعادل برسد و 
حتی وارد فاز رونق غیرتورمی شود. در بخش واقعی اقتصاد، صنایع 
وابســته به واردات مواد اولیه و فناوری، مانند خودروســازی، لوازم 
خانگی و برخی صنایع تولیدی، از رفع محدودیت ها بیشترین نفع را 
خواهند برد. کاهش هزینه‌های مبادله، دسترسی به قطعات و فناوری 
و امکان همکاری با شــرکت های خارجی، می تواند به افزایش تولید 
و بهبود کیفیت منجر شــود. همچنین بخش نفــت و گاز با افزایش 
صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی به یکی از موتورهای اصلی 

رشد تبدیل خواهد شد.
در مقابل، برخی فعالیت هایی که در شــرایط تحریم شکل گرفته 
یا تقویت شــده‌اند، ممکن اســت با افت مواجه شوند. این به معنای 
»ریزش« بخشی از اقتصاد غیرشــفاف و رانتی است که در فضای 

محدودیت رشد کرده بود.

چانه‌زنی برای دریافت بودجه بیشتر یکی از طبیعی ترین و 
در عین  حال پیچیده ترین رفتارهای کنشگران درون یک نظام 
حکمرانی اســت. در هر دولتی، منابع محدود و تقاضا برای 
این منابع نامحدود است. به همین دلیل گروه های مختلف از 
وزارتخانه ها و نهادهای عمومی گرفته تا اصناف، دانشگاه ها 
و حتی مناطق جغرافیایی در تلاش‌ هســتند، سهم بیشتری از 
کیک بودجه را به خود اختصــاص دهند. این فرآیند نه صرفاًً 
یک بحث فنی بلکه عمیقاًً سیاســی است و به توازن قدرت، 
دسترسی به تصمیم گیران و توانایی بسیج افکار عمومی بستگی 

دارد.
هر گروه ذی نفع تلاش می کند با ارائه استدلال هایی درباره 
اهمیــت فعالیت خود، ضرورت افزایش بودجه‌اش را نشــان 
دهد. برای مثال، یک نهاد آموزشی ممکن است بر نقش خود 
در توســعه سرمایه انســانی تأکید کند، درحالی  که یک نهاد 
زیرساختی به اثرات ســرمایه گذاری بر رشد اقتصادی اشاره 
می کند. اما این استدلال ها به تنهایی تعیین کننده نیستند. آنچه 
اهمیت بیشــتری دارد، قدرت چانه‌زنی اســت؛ یعنی توانایی 
یــک گروه برای تحمیــل هزینه به تصمیم گیــران در صورت 
نادیده گرفته شــدن مطالباتش یا ایجاد منفعت سیاســی در 
صورت تأمین آن مطالبات. قدرت چانه‌زنی از چند منبع ناشی 
می شود. نخســت، اندازه و انســجام گروه است. گروه‌های 
بزرگ تر یا منسجم تر مثل تشــکل های حرفه‌ای یا اتحادیه ها 
می توانند، فشار بیشــتری وارد کنند. دوم، میزان دسترسی به 
رسانه ها و افکار عمومی اســت. اگر یک گروه بتواند روایت 
خود را در فضای عمومی غالب کند، هزینه سیاســی نادیده 
گرفتنش برای دولت افزایش می یابد. ســوم، نزدیکی به مراکز 
قدرت و شبکه های تصمیم گیری است؛ گروه هایی که به طور 
مستقیم یا غیرمستقیم به نهادهای تصمیم گیر دسترسی دارند 
معمولًاً موفق‌تر عمل می کنند. در این میان یک مفهوم کلیدی 
در اقتصاد سیاســی »مسئله اقدام جمعی« است. بسیاری از 
گروه هایی که از یک سیاست منتفع یا متضرر می شوند به دلیل 
پراکندگی یا نبود هماهنگی قادر به سازمان‌دهی مؤثر نیستند. 
در مقابل، گروه های کوچک‌تر اما منسجم تر می توانند با هزینه 
کمتر، نفوذ بیشــتری بر سیاستگذاری داشته باشند. به همین 
دلیل، گاهی شاهد آن هستیم که منابع عمومی به نفع گروه هایی 
تخصیص می‌یابد که لزوماًً بیشــترین اولویــت اجتماعی را 

ندارند بلکه بیشترین توان چانه‌زنی را دارند.
چانه‌زنی بودجــه‌ای همچنین با مســئله محدودیت های 
مالی دولت گره خورده است. در شرایطی که دولت با کسری 
بودجه مواجه اســت، تخصیص منابع به یک بخش به‌معنای 
محروم شــدن بخش دیگر یا افزایش بدهی و تورم اســت. در 
چنین وضعیتی، رقابت میان گروه ها شــدیدتر می شــود و هر 
گروه تلاش می کند خود را به عنوان ضروری تر معرفی کند. این 
رقابت می تواند به شکل گیری نوعی بازی مجموع صفر منجر 
شود که در آن افزایش سهم یک گروه مستقیماًً به زیان دیگران 

تمام می شود. 
از ســوی دیگر، سیاســتمداران نیز در این فرآیند بی طرف 
نیســتند. آنها معمولًاً به‌دنبال حداکثر کردن حمایت سیاسی 
خود هســتند بنابراین ممکن اســت به گروه هایی امتیاز دهند 
که رأی آورترند یا توان ایجاد نارضایتی گســترده تری دارند. این 
امر می تواند به تخصیص غیربهینه منابع منجر شود زیرا معیار 
تصمیم گیری از کارایی اقتصادی به ملاحظات سیاســی تغییر 
می کنــد. در نتیجه حتی اگر یک سیاســت از نظر اقتصادی 
نامطلوب باشــد، ممکن است به دلیل فشارهای سیاسی اجرا 
شــود. در عین حال چانه‌زنی لزوماًً پدیده‌ای منفی نیست. در 
یک نظام بــاز و رقابتی این فرآیند می توانــد به بیان مطالبات 
مختلف و ایجاد نوعی توازن منجر شــود. مشکل زمانی بروز 
می کند که این چانه‌زنی ها فاقد شفافیت باشند یا برخی گروه ها 
به طور نامتناســبی به منابع قدرت دسترسی داشته باشند. در 
چنین شرایطی، خطر »تسخیر دولت« توسط گروه های خاص 
افزایش می یابد؛ یعنی وضعیتی که در آن، سیاست های عمومی 
بیش از آنکه در خدمت منافع عمومی باشند، در جهت منافع 
گروه های خاص شکل می گیرند. در نهایت کیفیت نهادهای 
حکمرانی، نقش تعیین کننده‌ای در هدایت این چانه‌زنی ها دارد. 
وجود قواعد شــفاف بودجه‌ریزی، نظارت مؤثر و پاسخگویی 
می توانــد از انحراف منابع جلوگیری کنــد و اطمینان دهد که 
تخصیص بودجه تا حد ممکن بر اســاس اولویت های واقعی 
جامعه انجام می شــود. در غیاب چنیــن نهادهایی، چانه‌زنی 
بودجه‌ای به رقابتی فرسایشــی تبدیل می شود که در آن، برنده 
لزوماًً کســی نیســت که حق بیشــتری دارد بلکه کسی است 
که قدرت بیشــتری دارد. بهترین برخورد سیاســتمداران در 
این مواقع، ترکیبی از گوش دادن و ایســتادن بر اصول اســت. 
یعنی مطالبات را به رسمیت بشناسد و با آنها وارد گفت‌وگوی 
مستقیم و شفاف شود اما همزمان بر محدودیت های بودجه‌ای 
و ضرورت کنترل تورم عقب نشینی نکند. راه حل عملی، ارائه 

یک مسیر میانه است نه تن دادن به فشارها.

به دنبال کیک بیشتر!
با گروه های فشار چه باید کرد؟

سیاستگذران اقتصادی روزهای سختی را سپری می کنند 
و تحت فشــار شدید جنگ و شوک های اقتصادی هستند اما 
مخالفان هم بیکار ننشسته‌اند و علیه آنها کارزار راه می‌اندازند. 
اخیراًً تعداد زیادی از اســاتید دانشــگاه های کشور با انتشار 
نامه‌ای سرگشــاده خطاب به رئیس‌جمهور، خواســتار عزل 
حمید پورمحمدی از ریاست سازمان برنامه‌و بودجه شده‌اند. 
این نامه در شرایطی در وب ســایت »کارزار« منتشر شده که 
سازمان برنامه‌و بودجه با افزایش ۷۵ درصدی حقوق اعضای 
هیأت علمی دانشــگاه ها مخالفت کرده است. همچنین گفته 
می شــود در واکنش به این موضوع، تعــدادی از معاونان این 
سازمان استعفا داده‌اند. ســازمان برنامه‌و بودجه معتقد است 
افزایش حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و قضات، در 
شرایطی که دولت با کسری قابل توجهی مواجه است، می تواند 
بین سه تا چهار هزار میلیارد تومان بار مالی جدید ایجاد کند. 
از سوی دیگر، در ماه های اخیر و به‌دلیل افزایش ریسک های 
سیاسی و بین‌المللی، نرخ تورم رشد چشمگیری داشته است. 
به گونه‌ای که در حال حاضر، دو استان محروم با تورمی بالای 
۹۰ درصد مواجهند و در پنج تا شــش استان محروم دیگر نیز 
تورم از ۸۰ درصد فراتر رفته اســت. این روند به آن معناســت 
که ســطح عمومی قیمت ها تقریباًً هر ۸ تــا ۹ ماه یک‌بار دو 
برابر می شود. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که ترکیب بیکاری 
گسترده و تورم فزآینده می تواند تا ماه های خرداد و تیر به بروز 
شوک های اقتصادی مخرب منجر شود. شوک هایی که مهار 

و مدیریت آنها بسیار دشوار خواهد بود.

استدلال اساتید
کارزار،  پلتفــرم  در  منتشرشــده  متــن  اســاس  بــر 
درخواست کنندگان عزل حمید پورمحمدی با اشاره به شرایط 
اقتصادی کشور، نگرانی خود را از دشواری معیشت و تأمین 
هزینه های اساتید اعلام کرده‌اند. امضا کنندگان نامه معتقدند 
هر روز بهترین دانشجویان و جوان ترین اعضای هیأت علمی 
ما، ایران را به مقصد دانشــگاه ها و مراکز تحقیقاتی خارجی 
ترک می کنند و آنان که می مانند زیر بار سنگین معیشت، تورم 
افسارگسیخته و حجم عظیم کار اداری و آموزشی، فرسوده و 
دلسرد شده‌اند. انگیزه پژوهش و نوآوری، که موتور پیشرفت 
است، در حال خاموشی اســت. وقتی استادی مجبور است 
برای تأمین هزینه هــای اولیه زندگی، انــرژی فکری خود را 

پراکنده کند، چگونه می‌تواند در مرزهای دانش بیندیشد؟
به عقیده امضاکنندگان نامــه، نظام پرداخت و ارج‌گذاری 
کنونی، تفاوت ماهوی بین شــغل کارمندی و مأموریت هیأت 
علمــی را نادیــده می گیرد. هیــأت علمی در یک بــازار کار 
بین‌المللی رقابت می کند. توانایی هایش کالایی جهانی است. 

بی توجهی به ایــن واقعیت، یعنی نادیده گرفتن قوانین ابتدایی 
عرضه و تقاضا در عرصه علم جهانی. 

اســاتید امضاکننده همچنین معتقدند کــه بی توجهی به 
وضعیــت مالی آنها بــه نوعی تهدید امنیت ملی در پوشــش 
بی توجهی به دانشگاه است. چراکه تضعیف معیشت و انگیزه 
آنان، مســتقیم ترین ضربه را به عمق دفاعی-امنیتی و اقتدار 

فناورانه کشور وارد می کند. 
امضاکنندگان معتقدند، دانشجوی امروز زیر دست استاد 
دلســرد و فرسوده هرگز آن شور علمی، عمق فکری و مهارت 
ابداع را نمی آموزد که برای مدیریت چالش های پیچیده فردای 
ایران لازم اســت. ما در حال تربیت نســلی هستیم که ممکن 
اســت مدرک داشته باشد اما از قدرت تحلیل، نوآوری و حل 
مســأله بی بهره باشــد. این بزرگ ترین خیانت به آینده کشور 

است.
در نامه سرگشــاده اساتید خطاب به مسعود پزشکیان آمده 
اســت بحران کنونی تصادفی نیســت. ریشه بخش عمده‌ای 
از این فروپاشــی تدریجی را باید در نگرش و عملکرد برخی 
مدیران ارشــد متولی تخصیص منابع به علم و آموزش عالی 
جست‌وجو کرد. امضاکنندگان خواستار بررسی فوری و عزل 
بدون درنگ مدیرانی شده‌اند که با نگاه غیرتخصصی، تقابلی و 
خصمانه در رأس سازمان های متولی منابع علم و آموزش عالی 
به‌ویژه ســازمان برنامه و بودجه کشــور قــرار گرفته‌اند و با 
سیاســت های خود به تخریب نظام انگیزشــی و فرســایش 

سرمایه انسانی علمی کشور دامن زده‌اند.

حق با کیست؟
چنانکــه از فحوای ایــن نامه برمی آید، اســاتید معترض 
خواستار توجه بیشتر دولت به دانشگاه ها شده‌اند. با این‌ حال 
از آنجا که محور اصلی نامه درخواســت عزل رئیس سازمان 
برنامه و بودجه اســت، اینگونه برداشت می شود که نارضایتی 
آنان بیــش از هر چیز به تخصیص نیافتن منابع مالی بیشــتر 
بازمی گردد. بیش از ســه هزار نفر از اســاتید این نامه را امضا 
کرده‌اند و به نظر می‌رســد، تعداد امضاهــا همچنان در حال 

افزایش باشد. 
شروع کننده این کارزار مهدی سجودی، دانشیار دانشکده 
مهندســی برق و کامپیوتر از دانشگاه تربیت ‌مدرس است. او 
در زمینه استارت آپ فعالیت می کند و در تشکل‌های مرتبط با 

اقتصاد دیجیتال هم عضویت دارد.
این یک واقعیت است که در شرایط فعلی، حقوق اساتید 
دانشگاه ها و قضات دادگستری متناسب با جایگاه و منزلت 
آنها نیســت و وقتی تورم به ســطوح بســیار بالا می‌رسد و 
قدرت خرید به ســرعت کاهش پیدا می کنــد به‌ویژه برای 
گروه هایی مانند اعضای هیــأت علمی که نقش کلیدی در 
تولید دانش دارند، فشــار معیشــتی می تواند به افت کیفیت 
آموزش، مهاجرت نخبگان و تضعیف سرمایه انسانی منجر 
شود. از این زاویه، ترمیم واقعی حقوق ها قابل دفاع است. 

اما اگر بخواهیم بر اســاس منطق اقتصادی قضاوت کنیم، 
مســئله اصلی اولویت بندی در شرایط بحران است. مدیران 
سازمان برنامه و اقتصاددانانی که نسبت به ترکیب تورم بالا 
و بیکاری هشــدار می‌دهند، درست می گویند و هشدار آنها 
دربــاره موج های تورمی پیش‌رو مبتنی بر واقعیت اســت. 
استدلال سازمان برنامه و بودجه هم از نظر مالی و پایداری 
اقتصاد کلان منطقی اســت. وقتی دولت با کسری بودجه 
جدی مواجه است هر گونه افزایش هزینه بدون منبع پایدار 
عملًاً به معنــای افزایش پایه پولی یا بدهی اســت که خود 
می تواند، تورم را تشدید کند. در چنین شرایطی افزایش ۷۵ 
درصدی حقوق اعضای هیأت علمی و قضات دادگســتری 
می تواند به بدتر شــدن همان مشکلی بینجامد که اساتید در 
نامه خود نسبت به آن اعتراض دارند. با این تفاوت که غول 
تورم، تنها گریبان اســاتید را نمی گیرد و کل جامعه ایران را 
درگیر می کند. بنابراین مســئله اصلــی در حال حاضر این 
نیســت که حق با چه کسی اســت بلکه این است که کدام 
سیاست در کوتاه مدت آسیب کمتری می‌زند و در بلندمدت 
پایدارتر است. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد موضع سازمان 
برنامــه از نظر ثبات اقتصاد کلان دســت بالا را دارد اما این 
به معنای نادیده گرفتن مســئله معیشــت اساتید دانشگاه و 
قضات نیســت. راه حل منطقی احتمالًاً در یک مسیر میانه 
است. افزایش حقوق اما نه به شکل جهشی و بدون پشتوانه 
بلکه به صــورت تدریجی، هدفمند و همــراه با اصلاحات 
بودجه‌ای. در غیر این  صورت، هم نارضایتی معیشتی تشدید 
می شــود و هم تورم و در نهایت هیچ کدام از دو هدف تأمین 

نخواهد شد.
بدون تردید، مســعود پزشکیان به ســه تصمیم گیر اصلی 
اقتصــادی خــود اعتمــاد دارد. عبدالناصر همتــی، حمید 
پورمحمدی و ســیدعلی مدنی‌زاده در دشــوارترین شــرایط 
ممکــن، مســئولیت های ســنگینی را بر عهــده گرفته‌اند و 
همان قدر که باید مراقب فرماندهان نظامی خود در شــرایط 
جنگ باشیم باید از تصمیم گیران اقتصادی هم در این شرایط 
محافظت کنیم. به همین دلیل در چنین وضعیت حساســی 
انتظار می‌رود، رئیس جمهور تحت‌تأثیر فشــار گروه هایی که 
مطالبات بخشــی و محدود دارند، قرار نگیــرد. چانه‌زنی در 
این مقطع باید در راســتای بهبود وضعیت کل جامعه باشد نه 
صرفاًً تأمین منافع یک قشــر خاص. در شرایطی که کشور با 
تهدیدهای جدی از جمله احتمال درگیری و نیز چشــم‌انداز 
تورم و بیکاری بالا مواجه اســت، طرح درخواســت هایی از 
این دست محل تأمل اســت؛ اینکه صرفاًً به دلیل اختلاف بر 
ســر تخصیص منابع بودجه‌ای خواســتار عزل بالاترین مقام 
سیاستگذاری مالی کشور شوند. در این میان  نام آقای مهدی 
سجودی نیز مطرح شده اســت. عملکرد و مواضع او در این 
زمینه قابل رصد خواهد بود تا روشــن شود این درخواست ها 
بر چه مبنا و با چه اولویت هایی، به‌ویژه در شــرایط حساس 

کنونی، مطرح شده‌اند.

چانه‌زنی در شرایط جنگی
چرا اساتید دانشگاه خواستار برکناری رئیس سازمان برنامه و بودجه شدند؟

فریده اسکندری

تحلیلگر اقتصاد

جمشید پیش قدم

گروه اقتصاد

نسرین خدادادی

گروه اقتصاد

دیدگاه: یادداشت اقتصادی

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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گروه اجتماعی: درحالی ‌که تنهــا ‌۱۲ روز از پایان جنگ ‌۴۰ 
روزه و بی‌رحمانه آمریکا و اســرائیل علیــه ایران می گذرد و 
کشور در میانه آتش بسی دو هفته‌ای نفس تازه می کند، کمیته 
نام‌گذاری شورای شهر در جلســه‌ای به تاریخ ۲۹ فروردین، 
پیشــنهادی را روی میز گذاشــته که به ســرعت در فضای 

رسانه‌ای پیچید.
براساس این مصوبه، قرار است فردا، اول اردیبهشت ماه، 
تغییر نام ۸ معبر کلیدی پایتخت در صحن علنی شورا مطرح 
شود. در صدر این لیست، تغییر نام خیابان »آزادی« به »قائد 

شهید امام خامنه‌ای« دیده می شود.
خیابان آزادی یک شــریان مواصلاتی است؛ این خیابان 
به برکت انقلاب ۱۳۵۷ و به نشانه رهایی از رژیم ستم شاهی 
به این نام مزین شــد و نماد پیروزی اراده ملت اســت. رهبر 
شــهید، خود از پیشــگامان و جان فدایان این نهضت بود و 
در تمــام دوران حیات خویش، نگهبانی متعهد برای میراث 

»آزادی« به شمار می‌رفت.
بخش دیگــری از این مصوبه که البته بــا واکنش احمد 
زیدآبادی نیز روبه‌رو شــده، تغییر نام خیابان »ســنایی« به 
»شهید حجت‌الاسلام سیداسماعیل خطیب« است. جایگاه 
حکیم سنایی غزنوی در تاریخ ادب و عرفان ایران تزلزل ناپذیر 

است. او کسی اســت که عطار و مولانا خود را خوشه چین 
خرمن او می‌دانستند؛ حکیمی که عرفان را از زهد خشک به 

شور اجتماعی و قلبی پیوند زد.

لزوم صیانت از پیشینه معابر
بر اســاس مصوبات پیشــنهادی، نام های دیگری چون 
میدان نوبنیاد، خیابان سپاه و میدان سبلان نیز در صف تغییر 
قرار گرفته‌اند تا به نام سرداران و امیران شهید از جمله شهیدان 
پاکپور، موسوی و نصیرزاده تغییر یابند. نام این سرداران مایه 

افتخار ایران است.
تغییر نام خیابان ها در شــهر تهران را می توان بخشــی از 
فرآیند طبیعی بازخوانی حافظه جمعــی و بازتعریف هویت 
شهری دانســت؛ فرآیندی که در بســیاری از پایتخت های 
جهان نیز با هدف پاسداشــت رویدادهــای مهم تاریخی و 
شــخصیت های اثرگذار انجام می شــود. در این چارچوب 
تصمیم شورای شــهر تهران برای نام گذاری برخی از معابر و 
خیابان های قدیمی به نام شــهدای جنگ ‌۴۰ روزه را می توان 
اقدامی در راســتای تثبیت روایت رســمی از فداکاری ها و 

تجربه های تاریخی کشور تلقی کرد.
شاید بهتر ‌بود که اعضای شورای شهر برای این نام گذاری 

از معبرها و خیابان‌های جدیدتر هم استفاده می‌کردند تا بهتر 
در ذهن و ضمیر مردم بنشــیند. مثلًاً تغییر نام خیابان قدیمی 
سنایی به نام شــهید خطیب، با هر نیت خیری، ممکن است 
در ذهن و زبان مردم شهر ننشیند. چنان‌که بسیاری همچنان 
و بعد از ســال ها نام گذاری خیابان بخارست به احمد قصیر 
همچنان تهرانی ها از نام بخارست استفاده می کردند. یا کمتر 
کسی به چهارراه پارک وی می گوید، چهارراه چمران. اگرچه 

نام اتوبان چمران بر ذهن تهرانی ها حک شده است. 
ناگفته پیدا ســت که در تاریخ هر ملت، برخی وقایع نقش 
تعیین کننده‌ای در شکل‌گیری هویت ملی و انسجام اجتماعی 
دارنــد. جنگ ‌۴۰ روزه نیز در همین دســته از رخدادها قرار 
می گیــرد؛ رخدادی که در حافظه عمومــی جامعه به عنوان 
دوره‌ای از ایستادگی، همبستگی و مقاومت جمعی ثبت شده 
اســت. از این منظر، نام گذاری خیابان ها به نام شهدا، نوعی 
پیوند میان جغرافیای شــهری و تاریخ معاصر ایجاد می کند 

و به شــهروندان امــکان می‌دهد در زندگــی روزمره خود با 
نشانه های عینی از این تاریخ مواجه شوند.

شــهر تهران به عنــوان پایتخــت همواره محــل تلاقی 
روایت های مختلف تاریخی و سیاسی بوده است. خیابان ها، 
میدان هــا و معابر آن، نه‌تنهــا کارکرد ارتباطــی دارند بلکه 
حامل معنا و حافظه نیز هســتند. تغییر نام برخی خیابان ها 
در ایــن چارچوب در واقــع بازتنظیم ایــن حافظه‌جمعی و 
برجسته سازی بخش هایی از تاریخ است که در نگاه نهادهای 

رسمی نیازمند یادآوری مستمر هستند.
در مجمــوع، نام گذاری های جدید را می توان بخشــی از 
سیاست هویتی مدیریت شهری دانست که تلاش دارد میان 
گذشــته، حال و آینده شــهر پیوند برقرار کند و روایت های 
رســمی از تاریخ معاصر را در بستر زندگی روزمره شهروندان 

تثبیت نماید.

مصوبه کمیته نام گذاری شورای شهر تهران

ارتباطات

ایران درحالی پنجاه‌و‌دومین روز قطع سراســری اینترنت را 
پشت  ســر می گذارد که فضای کســب‌وکار و رسانه‌ای کشور 
در بدتریــن وضعیــت تاریخی خــود قرار دارد. پــس از آغاز 
درگیری های نظامی آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۹ اسفندماه 
سال گذشته، ارتباطات بین‌المللی به کما رفت و حالا در میان 
ویرانه های اقتصادی استارت آپ ها و موج گسترده تعدیل نیرو 
در خبرگزاری هــا، واژه‌ای جدید به ادبیات سیاســی-فناوری 

کشور سنجاق شده است: »اینترنت پرو«.
این طــرح که از ســوی مقامات به عنوان راهــکاری برای 
پایداری اقتصاد معرفی می شــود، در واقعیت، رسمی ســازی 
نوعی »اینترنت طبقاتی« است که ریشه های آن به سال ها پیش 

بازمی گردد.

شعام؛ معمار نظم جدید دسترسی
رضا علیزاده، رئیس کمیســیون صنایع مجلــس، با تأیید 
رســمی مصوبه شــورای عالی امنیــت ملی )شــعام( درباره 
اینترنت پرو، آب پاکی را روی دســت کسانی ریخت که منتظر 

بازگشت به دوران پیش از اسفندماه 1404 بودند. او در 
گفتگو با ســایت جماران صراحتاًً اعلام کرد که هرگونه 
تصمیم گیری درباره وســعت یا محدودیت دسترسی به 
اینترنت بین‌المللی، تنها در اختیار نهادهای امنیتی و در 
رأس آنها شعام اســت. این اظهارات نشان می‌دهد که 
مدیریت فضای مجازی از فاز سیاستگذاری های وزارت 
ارتباطات به فاز کاملًاً امنیتی تغییر پیدا کرده اســت. به 
گفته علیزاده، اپراتورهای ســه گانه موظــف به اجرای 
این طرح هســتند تا به‌زعم حاکمیت، تولید، صادرات و 
واردات در مسیر »خدمت پایدار« قرار بگیرند. اما آنچه 

در سایه این واژگان مخفی شده، حذف کامل مفهوم »شهروند 
آزاد« در فضای مجازی و جایگزینی آن با »کاربر احراز هویت 

شده« است.  

میراث ۹۸ و ظهور »گشایش کنترل شده«
آنچه امروز تحت عنوان اینترنت پرو شاهد هستیم، محصول 
تصادفی جنگ اخیر نیســت بلکه تکامل سیاســتی است که 

نطفه آن در قطع سراسری اینترنت سال ۱۳۹۸ بسته شد. در آن 
زمان، مسئولیت قطع اینترنت میان نهادها پاسکاری می شد و 
افرادی چون محمدجواد آذری جهرمی و امیر ناظمی از شوک 

وارده به بدنه وزارتخانه سخن می گفتند.  
اراده‌ای که در ســال ۹۸ قصد داشــت، جامعــه را به قطع 
اینترنت عادت دهد حالا با اســتفاده از شرایط جنگی، طرح 
»گشــایش مرحله‌ای« را به کرسی نشانده است. این طرح که 
ردپای رســول جلیلی و شــرکت »امن‌افزار گستر شریف« در 
آن دیده می شــود بر محدودسازی تدریجی و کنترل مرحله‌ای 
دسترســی ها تأکید دارد. جلیلی سندی را در شهریور ماه سال 
گذشــته پیش برد که هدف آن »دسترســی مشــروع و حفظ 
حاکمیت ســایبری« از طریــق مسدودســازی پروتکل های 

غیرضروری است.  

مهندسی پروتکل ها؛ تیر خلاص به فیلترشکن ها
یکی از کلیدی تریــن و فنی ترین بخش هــای این گزارش 
نفوذ به لایه های زیرساختی طرحی است که »امن‌افزار گستر 
شــریف« آن را مدیریت می کند. طبق اســناد منتشر شده این 
    UDP طرح شامل مسدودســازی کامل و دائمی پروتکل‌های
IPv6 و ICMP به سمت خارج است. هدف از این اقدام، قطع 
ریشه‌ای هرگونه امکان Tunneling است که عملًاً فیلترشکن ها 

و VPNهای مرسوم را به آهن پاره های دیجیتال تبدیل می کند. 
مدیرعامــل این شــرکت، محمدمهدی عطوفی، که پیشــینه 
مدیریت در رایتل را دارد، به همراه ابوذر عرب ســرخی، رئیس 
پیشین پژوهشــکده امنیت وزارت ارتباطات، تیمی را تشکیل 
داده‌اند که از ســال ۲۰۲۳ به دلیل نقش کلیدی در محدودیت 
اینترنت در فهرســت تحریم های اوفک قرار دارند. آنها حالا 

معماران محدودیت اینترنت شده‌اند.  

خداحافظی با اینترنت آزاد؟خداحافظی با اینترنت آزاد؟
اینترنت »پرو«؛ مهندسی دسترسی به اینترنت با مجوز شعام

سقف های شیشه‌ای؛ زندگی با ۵ گیگابایت برای جهان
درحالی  که رئیس کمیســیون صنایع از اعطای دسترسی به 
واحدهای تولیدی کوچک و دارندگان کارت بازرگانی ســخن 
می گوید، گزارش های میدانی از »اقتصادنیوز« و پیامک های 
دریافتــی برخی از کاربران نشــان‌دهنده واقعیت تند و تیزتری 
اســت. با اجرای الگوی جدید مدیریت مصرف، ســقف های 
روزانه‌ای را برای دسترسی به اینترنت بین‌الملل تعریف می شده 
است. مشترکان ایرانسل و همراه اول روزانه تنها ۵ گیگابایت 
و مشــترکان رایتل تنها ۲ گیگابایت سهمیه اینترنت بین‌الملل 
دارند.   این محدودیت ها به طور ویژه بر پلتفرم های پرمخاطبی 
چون تلگرام، اینســتاگرام، واتــس آپ، یوتیوب و توئیتر اعمال 
شده است. حتی ارسال پیامک ساده نیز از این تیغ سانسور در 
امان نمانده و سقف ۳۰۰ پیامک در روز برای هر مشترک، بدون 
اطلاع‌رســانی قبلی، اجرایی شده است. پیامک‌های دریافتی 
کاربران که با لحنی صلب اعلام می کنند »سهمیه روزانه شما 
برای اســتفاده از سایت های خارجی به ســقف مجاز رسیده 
است«، نمادی از انسداد آزادی های ارتباطی است. نکته تلخ 
اینجاست که کاربر تشویق می شود برای ادامه فعالیت از »بسته 
اینترنت پرو« خود در سایت های داخلی استفاده کند؛ سیاستی 
که بــه وضوح برای راندن اجباری مردم به ســمت پلتفرم های 

بومی مانند روبیکا و ایتا طراحی شده است.  

نامحرمان کیستند؟
در شــرایطی که ۵۲ روز است، چرخ های اقتصاد دیجیتال 
قفل شــده و رســانه ها به دلیل عدم دسترسی به منابع جهانی 
در حال تعدیل نیروهای گســترده هســتند، طرح اینترنت پرو 
یک ســوال اخلاقی و استراتژیک بزرگ ایجاد کرده است: در 
این وضعیت »نامحرم« کیســت؟ اگر خبرنگاران برای 
جســت‌وجو در رســانه های خارجی بــا پیامک اتمام 
ســهمیه مواجه می شوند و شــهروند عادی حتی اجازه 
ارســال بیش از ۳۰۰ پیامک را ندارد، مشــخص است 
که مفهوم »مردم« در نگاه سیاســتگذاران به دو دســته 
»خودی هــای دارای مجــوز« و »نامحرمــان محدود 
شده« تقســیم شــده اســت.   مدل چینی که همواره 
برای برخی سیاســتگذاران جذاب بوده حالا در ایران با 
نسخه‌ای ناقص در حال اجراست. چینی ها شبکه بومی 
قدرتمندی ساختند که نیاز به جهان خارج را کاهش داد 
اما در ایران، نسخه های داخلی همواره با اختلال مواجه بوده‌اند 
و حالا قرار اســت با »اجبار« و »ســهمیه بندی« جایگزین 
اینترنت جهانی شوند. اینترنت پرو، نه یک گشایش بلکه یک 
قفس دیجیتال با پنجره‌ای کوچک است که ابعاد آن را هر روز 
کوچک تر می شود. در این فضای آشفته، آنچه قربانی می شود 
اقتصاد کشوری است که در میانه جنگ، ارتباطش با جهان به 

۵گیگابایت در روز تقلیل یافته است.

از ابتدای اردیبهشــت ماه ۱۴۰۵ نــرخ بلیت مترو 
تهران به‌دنبال مصوبه جدید شــورای اسلامی شــهر 
تهران افزایش ‌۲۵ درصدی خواهد داشت. معاون طرح 
و برنامه شــرکت بهره برداری متــروی تهران و حومه، 
علیرضا کاراندیــش، با اعلام این تغییــرات جزئیات 

جدید تعرفه ها را تشریح کرد.
براساس این تغییرات، هزینه ورود به شبکه متروی 
تهران با اســتفاده از کارت بلیت های اعتباری مبلغ‌دار 
از ۴۱.۲۵۰ ریال در ســال ۱۴۰۴ به ۵۱۶۰ ریال افزایش 
خواهد یافت. همچنین پس از طی دو کیلومتر او برای 
هر کیلومتر مسافت اضافی، مبلغ ۳۳۰ ریال به صورت 
خودکار از اعتبار کارت کســر می شــود تا ســقف ۳۰ 

کیلومتر.
درخصوص قیمت بلیت های تک سفره، بلیت های 
داخل شــهری برای خرید از طریق شــتاب ۷۳.۰۰۰ 
ریــال و برای خرید نقدی ۱۰۰.۰۰۰ ریال تعیین شــده 
اســت. همچنین بلیت تک ســفره حومــه )خط ۵( 
برای خرید شــتابی ۹۰.۰۰۰ ریال و برای خرید نقدی 
۱۵۰.۰۰۰ ریال خواهد بود. برای ایســتگاه های دورتر 
مانند شهید سلیمانی )هشتگرد( و پرند، قیمت بلیت 
تک سفره به ترتیب ۲۰۰.۰۰۰ ریال و ۲۵۰.۰۰۰ ریال برای 

خرید نقدی است.
کاراندیش همچنین به سیاست های تشویقی اشاره 
کرد و افزود که برای تشــویق شهروندان به استفاده از 
خدمات غیرحضوری، خریداران بلیت از طریق سامانه 

»شهرزاد« ‌۱۰درصد تخفیف اضافی خواهند داشت.
وی همچنین از افزایش ســقف شــارژ کارت های 
اقشــار خاص به ۷ میلیون ریال خبر داد که ‌۴۰ درصد 
افزایش را نشــان می‌دهد. هزینه صدور و پشــتیبانی 
کارت بلیت الکترونیک، چه با نام و چه بی نام، به مبلغ 

۳۰۰.۰۰۰ ریال تعیین شده است.
از روز سه شنبه، یکم اردیبهشت، دوره ارائه خدمات 
رایگان مترو به پایان رســیده و مسافران برای استفاده 
از شــبکه مترو ملزم به تهیه بلیت معتبر خواهند بود. 
همچنین مســافران باید پیش از مراجعه به گیت‌های 
ایستگاه، بلیت خود را تهیه کنند تا از معطلی جلوگیری 

شود.
این تغییرات در راستای مدیریت بهینه منابع و بهبود 
کیفیت خدمات مترو اعمال شــده و مســافران برای 
بهره مندی از تخفیف ها و تعرفه های جدید باید بادق ت 

از بلیت های خود استفاده کنند.

افزایش ۲۵ درصدی نرخ بلیت مترو
از اول اردیبهشت ماه اعمال می شود

شهر

خیابان ها نام  تغییر 

فائزه مومنی

گروه اجتماعی
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او در ادامه این ســخن، وضعیت فعلی و آینــده را به دو بخش جهاد 
اصغر و جهاد اکبر تقسیم کرد و گفت: »عبور از میدان جنگ به منزله 
پایان مســیر نیســت بلکه آغاز مرحله‌ای مهم تر، یعنی »جهاد اکبر« 
اســت؛ جهادی که در آن همه مردم باید با صبر، تحمل، همکاری و 
مشارکت فعال در مسیر بازسازی و حل مشکلات کشور نقش آفرینی 
کنند. این مرحله نیازمند آمادگی ذهنی و اجتماعی بیشتری نسبت به 

دوران جنگ است«.
این ســخن او اگرچه محتاطانه بیان شــده است اما در بطن خود 
واقعیتی را نمایان می کند که رئیس جمهــور می‌داند، جنگ ‌۴۰ روزه 
با همه هزینه های انسانی، نظامی و روانی، نه نقطه پایان بلکه آغازی 
برای بحرانی پیچیده تر اســت؛ بحرانی کــه در لایه های عمیق تری از 
جامعه، اقتصاد و سیاست امتداد پیدا می کند. جنگ ممکن است در 
مرزها یا دریا با آتش بس و توافقات بعدی متوقف شود اما اثرات آن در 
درون کشــور تازه شروع می شود؛ هم در قیمت ها، هم در صف ها، هم 

در اعصاب و روان مردم.

نه به جنگ
صراحــت او در اینکــه »ادامه درگیری به نفع هیچ کس نیســت« 
نشانه‌ای از واقع گرایی دولتی است که حداقل باید دو سال دیگر کشور 
را اداره کند اما این ســوال هم پیش می آیــد که اگر ادامه جنگ به نفع 
هیچ کس نیست، چرا صداوسیما و برخی از نهادها، واقعیت را به مردم 

نمی گویند؟ چرا همه‌ چیز در سطح امید و توصیه باقی مانده است؟
او می گویــد: »اگــر مردم در جریــان واقعیات قــرار گیرند و در 
تصمیم سازی ها احساس مشارکت داشته باشــند، عبور از بحران ها 
تســهیل خواهد شد«. این گزاره در نگاه اول بدیهی است اما در واقع 
یکی از دشوارترین وعده هایی است که یک دولت می تواند بدهد. زیرا 
مســئله فقط اطلاع‌رسانی نیست؛ مســئله اعتماد است. »احساس 
مشارکت« با یک بخشنامه ایجاد نمی شود با اعتماد حاصل می شود. 
رسانه‌ای که باید این احساس مشــارکت را ایجاد کند، ضریب نفوذ 
خود را از دست داده است و اساساًً نمی تواند، محملی برای ایجاد این 
موضوع باشد و رســانه های دیگر نیز آنچنان بی یال و کوپال شده‌اند 
که کلاه شان پیش اغلب مردم پشــم ندارد و همه اینها به دلیل اصرار 
بر سیاســت های اشتباهی بوده که سیســتم سیاسی کشور از سالیان 
پیــش اتخاذ کرد و همچنان نیز ادامه دارد. پزشــکیان خود نیز به این 
موضوع واقف اســت. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان 
خــود می گوید: »مردم بایــد در جریان واقعیت‌های کشــور 
قرار گیرند. ارائه اطلاعات نادرســت یا وعده های غیرواقعی 
نه تنها کمکی به حل مســائل نمی کند بلکه اعتماد عمومی را 
نیز تضعیف خواهد کرد. باید هم دســتاوردها و هم چالش ها 
به صورت صادقانه با مردم در میان گذاشته شود«. تأکید او بر 
»پرهیز از وعده های غیرواقعی« که عموماًً توسط صداوسیما 
منتشــر می شود و هشــدار درباره تضعیف »اعتماد عمومی« 
بیش از آنکه توصیه‌ای اخلاقی باشد، اشاره صریح به وضعیت 
موجود است. گویی دولت می‌داند که سرمایه اجتماعی نیازمند 
بازسازی اســت و بدون آن نمی توان قدم از قدم برداشت. اگر 

چنین نشــود فاصله‌ای که میان روایت رسمی و تجربه زیسته 
مــردم وجود دارد به ســادگی پر نمی شــود. وقتــی مردم آنچه 
می بینند با آنچه می شــنوند، همخوانی نداشته باشد هر دعوتی 

به »مشارکت« بیشتر، شبیه مطالبه یک طرفه به نظر می‌رسد. 

 جهاد اکبر در راه است
در بخــش دیگری از ســخنانش، او مفهوم »جهــاد اکبر« را 
مطرح می کند. رئیس شــورای عالی امنیــت ملی، جنگ 40 
روزه را به مثابــه جهاد اصغر می خواند و جهاد اکبر را که هنوز 
از راه نرســیده بســیار عظیم تر از جنــگ ‌40 روزه می‌داند. آن 
جنــگ و جهاد، نه نظامی که اقتصادی و اجتماعی اســت و 
پیشاپیش همه را به صبر دعوت می کند. او می گوید: »اهمیت 
جهاد اکبر، پس از جنگ در جهــاد اصغر و در میدان نظامی 
اســت. عبور از میدان جنگ به منزله پایان مسیر نیست بلکه 
آغاز مرحله‌ای مهم تر یعنی جهاد اکبر اســت؛ جهادی که در 

آن همه مردم باید با صبر، تحمل، همکاری و مشــارکت فعال 
در مسیر بازســازی و حل مشکلات کشور نقش‌آفرینی کنند. 
این مرحله نیازمند آمادگی ذهنی و اجتماعی بیشــتری نسبت 
به دوران جنگ است«. سخنان او در اینجا از معنای سنتی فاصله 
گرفته و به یک چارچوب مدیریتی تبدیل شــده اســت. اگر »جهاد 
اصغر« همان جنگ نظامی بود، »جهاد اکبر« به تعبیر او، مرحله‌ای 
اســت که در آن جامعه باید با پیامدهای جنگ کنار بیاید. مردم باید 
خودشان را برای هزینه های بازسازی آماده کنند، هم تحمل بیشتری 
داشــته باشند و هم همکاری و مشارکت مؤثری. اگرچه وقتی رئیس 
دولت از »جهاد اکبر« مردم سخن می گوید، بار اصلی از دوش دولت 
به دوش جامعه منتقل می‌شــود که مردم باید تحمل کنند، صبر کنند، 
مشارکت کنند اما پرســش اینجاست که دولت دقیقاًً چه می کند؟ آیا 
برنامه‌ای مشخص برای کاهش این فشارها وجود دارد یا صرفاًً از مردم 
خواسته می شود که با شــرایط کنار بیایند؟ این ابهام زمانی پررنگ تر 
می شود که پزشکیان از »کمبود انرژی و سوخت« و احتمال »افزایش 

فشار بر مردم« سخن می گوید: »گرچه با تدبیر و هماهنگی، بخشی از 
مشکلات مدیریت شده اما تداوم این روند بدون اصلاحات و مدیریت 
دقیق، می تواند فشــارهای بیشــتری را به مــردم تحمیل کند. برخی 
کمبودها در حوزه هایی مانند انرژی و سوخت وجود دارد که لازم است 
بــا برنامه‌ریزی دقیق و همراهی عمومی مدیریت شــود«. این دیگر 
زبان نظری نیســت؛ این توصیف یک واقعیت در حال وقوع اســت. 
کمبود انرژی به ســرعت به اختلال در زندگی روزمره تبدیل می شود: 
قطعی بــرق، افزایش قیمت ها، اختلال در حمل‌ونقل و زنجیره‌ای از 

مشکلات که مستقیماًً بر زندگی مردم اثر می گذارد.

دعوت به صبر چگونه؟
در چنین شــرایطی، دعوت به »صبر« باید با اقدام ملموس همراه 
باشــد وگرنه به‌ســرعت اعتبار خود را از دســت می‌دهــد. احتمالًاً 
رئیس جمهور در جریان موج بیکاری پس از جنگ قرار گرفته است. 
لازم است ستادی در دولت، برای مقابله با این وضعیت راه‌اندازی شود 
و تصمیمات جدی برای این پدیده، که می تواند به بحران های سیاسی 
و اجتماعی منتج شود، گرفته تا از اتفاقات بعدی جلوگیری شود. زیرا 
مردم ممکن است، سختی را بپذیرند اما تنها زمانی  که احساس کنند 
این ســختی ها موقتی و هدفمند است، نه دائمی و بی پایان، حاضر به 

تحمل آن هستند. 
رئیس جمهور البته روز شنبه نیز در گفت‌وگویی با رسانه ملی شاید 
صریح تر صحبت کرده بود که: »نمی شود بجنگیم و هیچ مشکلی پیش 
نیاید«. این جمله در عین سادگی،  صراحت تلخی دارد. جنگ هزینه 
دارد و اگر کسانی خواهان آن هستند این هزینه باید پذیرفته شود. اما 
اگر »پذیرش سختی ها« برای مردم باشد و به یک اصل دائمی تبدیل 
شود، مرز میان مدیریت بحران و توجیه ناکارآمدی از بین می‌رود. در 
این حالت هر مشــکلی می تواند به سادگی به »تبعات جنگ« نسبت 

داده شود حتی اگر ریشه در ساختارهای قدیمی تر داشته باشد.
ســخنان دیروز رئیس جمهوری که در آســتانه پایــان آتش‌بس و 
احتمــال آتش‌بس بعدی یا جنگ بعدی بیان شــد، یک ســخنرانی 
معمولی نبود بلکه تلاش برای بازتعریف وضعیت امروز کشــور است 
که باید مردم آن را بدانند و متوجه باشند در چه شرایطی هستند و قرار 
اســت حتی با پایان جنگ، چه رخ دهــد. او با زبان صریح می گوید 
مردم برای جهاد اکبر آماده باشند زیرا ممکن است جنگ پایان یابد اما 
بحران ادامه دارد. از همین منظر شاید بتوان تحلیل کرد که ما آرام آرام 
در حــال فاصله گرفتن محتاطانه از تداوم جنگ هســتیم و همزمان 
دولت و حاکمیت، تلاش شان بازسازی اعتماد عمومی است، تا مردم 
آماده عبور از فشارهای اقتصادی باشند. به همین دلیل احتمالًاً ما در 

حال انتقال میدان اصلی از جبهه نظامی به جبهه اجتماعی هستیم. 
همچنان که پزشــکیان اذعان دارد، تجربه های تاریخی نیز نشان 
داده که دوران پساجنگ، اغلب از خود جنگ پیچیده تر است. جنگ 
یک دشمن مشــخص دارد اما پس از جنگ، دشمن به مجموعه‌ای 
از مشــکلات پراکنده تبدیل می شــود؛ تورم، اقتصاد بیمار، مدیریت 
ناکارآمد، نابرابری اجتماعی و البته بی‌اعتمادی. مقابله با این دشمن 
نه با ابزار نظامی بلکه با اصلاحات ممکن است. اصلاحات و جراحی 
اقتصادی کــه معمولًاً پرهزینه و زما نبر هســتند. فراموش نکنیم که 
زمان به سرعت در حال گذر است. تنها دو روز تا پایان آتش بس باقی 
مانده و هنوز مشــخص نیست که چه اتفاقی پس از آن خواهد افتاد. 
این ابهام نیز خود بخشــی از بحران است. زیرا در شرایطی که جامعه 
نیازمند وضوح و قطعیت است، پیام های دوپهلو می توانند به افزایش 
اضطراب منجر شــوند. مردم نه تنها با مشــکلات اقتصادی بلکه با 

عدم قطعیت درباره آینده نیز مواجه هستند. 

عبور از جنگ
ادامه تیتر یک


